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ABSTRACT
Memorizing the Holy Qur’an is one of the most prominent ways of socializing 
Qur’anic beliefs and values and promoting it in Islamic societies. The institution-
alization of these norms requires a mechanism that can be used to achieve the 
goal of promoting the Holy Qur’an. Specialized schools for the memorization of 
the Holy Quran are a clear example of such a mechanism, which have sought to 
promote the Holy Qur’an for more than a decade alongside the structure of formal 
education. Although the methods of memorizing the Qur’an and its psychological 
effects on the personality of successful memorizers have been studied in these 
schools, but the lived experience of students who did not succeed in this path 
has not been analyzed. However, the purpose of this research is to discover and 
construct the lived experience of students who were in these schools and did not 
succeed in memorizing the Qur’an. 
The approach in this research was qualitative, and the phenomenological 
method was used in data analysis. To collect experimental data, a purposeful 
sampling method was used and an in-depth and semi-structured interview 
was conducted with 12 students and members of the community involved. 
The result of this research was made in the form of 141 descriptive codes 
and 16 interpretative codes, and then reduced to five explanatory codes as 
follows: "Lack of reliance on values in (memorizing) the Qur’an, stressed 
ethical behavior of teachers, stereotypes about intellectual belief, lack of fol-
low-up, and increasing boredom".
KEYWORDS: Lived Experience, Male Students, Qur’an Memorization, Spe-
cialized Schools for Qur’an Memorization.
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چکیده
حفظ قرآن کریم از برجسته ترین شیوه های جامعه پذیری باورها، ارزش ها قرآنی و ترویج 
آن در جوامع اسلامی است. نهادینه سازی این هنجارها نیازمند سازوکاری است که بتوان 
به واسطه آن به هدف ترویج قرآن کریم دست یافت. مدارس تخصصی حفظ قرآن کریم 
نمونه بارز چنین سازوکاری است که بیش از یک دهه در کنار ساختار آموزش وپرورش 
رسمی به دنبال ترویج قرآن کریم بوده اند. اگرچه تاکنون روش های حفظ قرآن و تأثیرات 
روان شناختی آن بر شخصیت حافظان موفق در این مدارس موردپژوهش بوده؛ اما تجربه 
زیسته دانش آموزانی که در این مسیر موفقیتی کسب نکرده اند، واکاوی نشده است. 
بااین حال، هدف از این پژوهش کشف و برساخت تجربه زیسته دانش آموزانی است 
که در این مدارس بوده و موفق به حفظ قرآن نشده اند. رویکرد در این پژوهش کیفی 
و از روش پدیدارشناسی در تحلیل داده ها استفاده شده است. برای گردآوری داده های 
تجربی نیز از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده و با 12 نفر از دانش آموزان و افراد 
جامعه درگیر، مصاحبه عمیق و نیم ساخت یافته انجام شده است. نتیجه این پژوهش در 
قالب 141 کد توصیفی و 16 کد تفسیری و سپس تقلیل آن به پنج کد تبیینی »ارزشی بار 
نبودن قرآن، تنگناهای رفتاری-اخلاقی مربیان، کلیشه های فکری-اعتقادی، رهاشدگی 

و دل زدگی توسعه یافته« برساخته شد.
مدارس  قرآن،  حفظ  پسر،  آموزان  دانش  زیسته،  تجربه  کلیدی:  واژه های 

تخصصی حفظ قرآن.
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1. طرح مسئله
از بهترین روش های انس دائمی و بهره مندی از معارف قدسی قرآن کریم، حفظ آیات نورانی 
اســت. آشــنایی با ظواهر الفاظ، مقدمه تدبر و تعمق و نیل به لایه های باطن و توانایی بر اســتنباط 
و اســتخراج معارف بی پایان قرآن و درنهایت عمل به آن ها اســت. در جهان امروز که زمینه های 
غفلــت از یاد خداوند و برنامه های ضد دینــی و انحرافی رواج زیادی دارند، قرآن تنها منبع عظیم 
معرفتی است که معارف وحیانی ناب و اصیل آن در سعادت آفرینی بشر نقش منحصربه فرد دارد. 
خوشــبختانه در جوامع دینی اســتقبال از برنامه های قرآنی به ویژه حفظ آیات و ســور آن در حال 
افزایش اســت. همین امر ضرورت بازکاوی اصول و شیوه های حفظ را بیشتر نمایان ساخته است. 
برای تحقق این مطلوب، ابتدا باید با بازشناسی ضعف های موجود، به رفع آن ها اقدام کرد و سپس 
با تدوین و کاربســت برنامه علمی، آسیب های روش های سنتی را به حداقل تنزل داد و کارآمدی 

حداکثری را شاهد بود.
 گونه های مرسوم حفظ شاملِ حفظ ترتیبی، موضوعی و سور منتخب است که روش مشترک 
حفظ در آن ها از طریق تکرار، همراه با گوش سپردن ترتیل اساتید برجسته قرآنی، انجام می گیرد. 
»در این گونه های ترتیبی، موضوعی و سور منتخب، حفظ قرآن به شیوه سطرمحور یا لحن محور 
یا محتوا محور دنبال می گردد. برخی دیگر از شیوه های مرسوم، حفظِ اشاره ای و حفظ شنیداری 

است که برای نونهالان برنامه ریزی شده و اجرا می گردد«)نجفی، 1391: 65(.
اگرچه تا چند سال گذشته روش های متداول و معمول حفظ در مؤسسات آموزشی حفظ قرآن 
کریم، تکرار و مرور و گاهی تجربیات و نظرات فردی مربیان حفظ بود و بیشترین توجه مؤسسات 
آموزشی به نتیجه کار و افزایش آمار حافظان، معطوف بود، اما کم کم به کاربرد روش بهینه حفظ 
توجه بیشــتری شد و ضرورت اســتفاده روشی که عناصر ســودمند روش های معمول را در خود 
داشــته و با افزودن عناصر جدید علمی، نقایص آن برطرف شــود، نیز متداول شد؛ زیرا این مراکز 
دریافتند که »مهم نیســت که فراگیــر چه می آموزد، بلکه مهم این اســت که چگونه می آموزد. 
چگونه آموختن با انتقال اطلاعات و حفظ و تکرار آن ها حاصل نخواهد شد«)شــعبانی، 1385: 
38( ازاین رو مراکز تخصصی حفظ تلاش کردند جهت احتراز از آسیب ها با کاربست نظریه های 
روانشناســی تربیتــی، برنامه علمی- کاربــردی مؤثر و متمایــز برای حفظ می تــوان ارائه داد که 
یادگیری با اســتفاده از نظریه های روانشناسی تربیتی مانند یافته های حافظه و کاربست راهبردهای 
شــناختی، موردتوجه قرار گیرد. در کنار مراکز تخصصی، برخــی مدارس نیز با محوریت حفظ 
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تخصصــی همراه با تحصیل نیز در این عرصه وارد شــدند. این مدارس باهــدف »نهادینه کردن 
www.(»نظام آموزشــی قرآن محور و همچنین ایجاد تحولی بنیادین در سیســتم آموزش کشــور
isna.ir/news/1401023020138( در حال فعالیت هســتند و قصد گسترش آن نیز وجود دارد. 
زمانــی می توان به این هدف دســت یافت کــه روند حفظ همراه با تحصیــل در این گونه مدارس 
آسیب شناســی شده باشد، جستجوی منابع اطلاعاتی پژوهشی نشــان داد که این پژوهش در نوع 
خود بدون پیشــینه اســت؛ اگرچه به عنوان پیشــینه موضوع می توان به برخــی از مطالعات موجود 

درزمینه حفظ قرآن اشاره کرد:
نصرتی و کرمی نوری )1381( در پژوهشــی تحت عنوان »بررسی انواع حافظه در دانش آموزان 
دختر و حافظ قرآن و غیر حافظ قرآن« را تبیین نموده اســت. نویســنده در تحلیل خود به این نتیجه 
رسیده است که با افزایش پایه تحصیلی، عملکرد حافظان قرآن در انواع تکالیف حافظه رویدادی و 
حافظه معنایی افزایش می یابد. لذا مهارت در حفظ قرآن، حافظه اطلاعات غیر قرآنی را نیز افزایش 
می دهد و این مهارت با افزایش سن تأثیر بیشتری بر حافظه دارد. معصومی راد )1394( در پژوهشی 
تحت عنوان »ســنجش نگرش، موانع و راهکارهای فراگیر شدن حفظ قرآن میان خانواده های شهدا 
و ایثارگران« به این نتیجه رســیده است مهم ترین موانع فعالیت های قرآنی، توزیع نامناسب امکانات 
فرهنگی در روســتاها و شــهرهای کوچک بود. وجود مربیان با تجربه، آموزش صحیح، حمایت و 
تشــویق فعالان قرآنی، تخصیص بودجه و بهبود عملکردهای نهادهای دولتی مربوطه از عوامل مهم 

است که در فراگیران شدن حفظ قرآن در جامعه هدف نقش تعیین کننده دارد.
حســینخانی )1389( در مقالــه »راهبردهــای روان شــناختی حفظ قرآن کریــم« موضوعات 
روان شــناختی دانش، انگیزش، اراده، تکرار و مرور، بســط و گسترش، ســازمان دهی و رعایت 
بهداشت و تغذیه مناسب موردتوجه قرار داده است. ناری ابیانه )1380( کتابی تحت عنوان »مبانی 
نظری حفظ قرآن کریم« نگارنده در این کتاب پس از مروری بر ضرورت نگرش علمی به حفظ 
قرآن کریم، طی ســه فصل مطالبی در باب حافظه و نقش حافظه در حفظ و بهسازی قرآن کریم 
فراهم می آورد. سپس نظام و ابزارها در حفظ قرآن کریم )نظیر قافیه پردازی، شماره گذاری، توالی 

حروف الفبا و کوتاه سازی( را شرح می دهد.
 نجفی )1389( »نگاه تحلیلی بر مبانی روش های حفظ قرآن کریم« ضمن بیان روان شناســی 
حفظ قرآن به بررســی شــیوه های حفظ قرآن و آسیب شناســی حفظ آن را بیان کرده اســت و به 
این نتیجه رســیده که دعوت به همکاری مربیان کم تجربه، اختلاط گروه های ســنی، اســتفاده 



143   (ناقفناورهش انآطق اصصتت ارلدم اهرلاطمدروم)

غیر صحیح از روش های تشــویق و تنبیه، شــتاب زدگی، حفظ بودن توجه به مفاهیم، برنامه ریزی 
نامتناسب با سن قرآن پژوهان ازجمله این عوامل است.

 و زارعــان )1390( در »کاربرد اصول روان شناســی در حفظ قــرآن کریم« به تحقیق درزمینه 
روش های حفظ قرآن، مبانی انگیزشــی، روان شناسی یادگیری، تقویت و تنبیه و نظریه تفاوت های 
فردی را موردتوجه قرار داده است. چنانچه اشاره شد درزمینه آسیب شناسی حفظ قرآن یا واکاوی 
عوامــل مؤثر در عدم موفقیت حافظان قرآنی به صورت کیفی، پژوهشــی به دســت نیامد. منفرد 
)1382( در مصاحبه ای تحت عنوان »آسیب شناســی حفظ قرآن؛ گزارشــی از مؤسســه فرهنگی 
قرآن پژوهان« صرفاً به بیان گزارشی از فعالیت های قرآنی پرداخته و آسیب شناسی روش های قرآنی 

را یکی از برنامه های ضروری دانسته؛ ولی آسیب شناسی نشده است.
حال با نظر به روند رو به رشد حفظ قرآن کریم و توجه مراکز و مدارس تخصصی حفظ قرآن 
به نتیجه کار، به کارگیری روش سودمند و دست یابی به وضع مطلوب در فرایند حفظ قرآن ایجاب 
گاه شــویم.  می کنــد تا از علل عــدم موفقیت افرادی که در این مدارس تحصیل می کردند نیز آ
ازاین رو در این پژوهش با روش پدیدارشناســی تلاش خواهد شــد تا تجربه زیسته این افراد و سایر 

اعضای خانواده که در فرایند حفظ تخصصی درگیر بودند، واکاوی و برساخته شود.

2. چارچوب مفهومی
مطالعه پیشــینه حفظ قرآن نشان می دهد که دراین باره، تاریخچه مدونی وجود ندارد که بتوان 
در تبییــن مبانی نظری و چارچوب مفهومی بدان اســتناد کرد و مطالعــات میدانی و جامعه نگر 
نیــز حاکی از رواج روش های متعدد ســلیقه ای و تجربی، با فراگیری و شــمول محدود اســت. 
روش هــای تجربی زمانی جنبه علمی پیدا می نمایند که از ســوی مطالعات میدانی و آماری تأیید 
شــوند. اگرچه فرهنگ حفظ قرآن کریم در ابتدای راه تکاملی خود بوده و به ســختی می توان در 
خصــوص جنبه های علمی روش های متداول اظهارنظر قطعی نمود؛ ضروری اســت با روش های 
متعدد به بررســی مبانی نظــری این فن مقدس قرآنی و روش های متداول آن پرداخته شــود؛ زیرا 
مهم ترین بخش پایه ریزی هر علم، نگرش درست در جنبه های نظری آن است؛ ولی به علت نبود 
ایــن مبنای نظری، در این پژوهــش، نظریه یادگیری اجتماعی به عنــوان چارچوب مفهومی مورد 

استناد قرارگرفته است.
در دو دهه اخیر نظریه شناختی اجتماعی )Social cognitive theory( بندورا به طور وسیعی 
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در رشته ها و زمینه های گوناگون علمی موردتوجه قرارگرفته است و یافته های پژوهشی بسیاری از 
آن حمایت کرده اند. این نظریه بر مبنای این ایده است که بسیاری از یادگیری های انسان، در یک 
محیط اجتماعی اتفاق می افتد. ما از طریق مشــاهده دیگران، دانش، قواعد، مهارت ها، راهبردها، 
عقاید و نگرش ها و با مشــاهده و اســتفاده از الگوها، ســودمندی و مناســب بودن رفتارها را یاد 
می گیریم. به همین علت این نظریه، یادگیری مشاهده ای و سرمشق گیری هم نامیده می شود )آقا 
یوســفی و دیگران، 1386: 240( بدین معنی که بسیاری از یادگیری های ما از طریق الگوبرداری 
و مشــاهده رفتار دیگران و مشاهده پیامدهای رفتارهایی اســت که دیگران انجام می دهند. وقتی 
یادگیرنــده رفتار شــخص دیگری را مشــاهده می کند که آن شــخص دارای آن رفتار، پاداش یا 
تقویت دریافت می کند، آن رفتار توســط فرد مشاهده کننده آموخته می شود، به این نوع تقویت، 
تقویت جانشینی می گویند )سیف، 1387: 120-121( بنابراین در این نظریه مشاهده الگو می تواند 
به صورت زنده یا غیرزنده باشــد. اگر یادگیری از طریق مشــاهده با موفقیت همراه نباشد احتمالًا 
بدین علت است که یادگیرنده به فعالیت هایی که قرار بود از الگو یاد بگیرد، توجه نکرده یا آن ها 
را به یاد سپرده یا توانایی جسمی آن را نداشته یا مشوق های لازم در اختیارش نبوده است )السون و 
 ،)attrntion( ؛ بنابراین فرایندهای یادگیری مشاهده ای عبارت اند از توجه)هرگنهان، 1390: 397

یاد داری )retention(، بازآفرینی )production( و انگیزشی )motivation( )همان: 403(.
بندورا همچنین در این نظریه فرض می کند، فرایندهای شــناختی، محیط و رفتار شــخص بر 
هم تأثیر و تأثر متقابل دارند و هیچ کدام از این ســه جزء را نمی توان جدا از اجزای دیگر به عنوان 
تعیین کننده رفتار انســان به شــمار آورد. او در این تعامل ســه جانبه فرایندهای شناختی شخص، 
محیط و رفتار را جبر متقابل می نامد )آســتارای کندا؛ باسبی و فانینگ، 2011( بنابراین سه عامل 
دارای روابط متقابل هستند و چنین نیست که یکی صرفاً تأثیر بگذارد و دیگری تأثیر بپذیرد؛ بلکه 

تأثیر و تأثیر متقابل دوطرفه است.
توجه در یادگیری مشاهده ای: اولین فرایند در یادگیری مشاهده ای بندورا توجه است 
پیش از آنکه چیزی از یک الگو یا سرمشــق آموخته شود، آن الگو یا سرمشق باید موردتوجه قرار 
گیرد. قابلیت احترام، پایگاه اجتماعی، شایســتگی و قدرتمندی ویژگی های الگو هســتند که بر 
جلب توجه مشــاهده کننده اثرگذار اســت و افراد در صورت داشتن حق انتخاب، با احتمال بیشتر 
الگوهایــی را انتخاب می کنند که در کارهایشــان موفق اند و با نمونه هایــی که به طور مکرر تنبیه 

می شوند بی اعتنا هستند )آلسون و هرگنهان، 1390: 403(.
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بندورا فرایند یاد داری را نیازمند ســازمان دهی شــناختی، دوباره گوش کردن، رمزگردانی 
و انتقال اطلاعات سرمشــق به حافظه بلندمدت می داند. ازنظر وی، این فرایند از طریق تجسمی یا 
تصویری ذخیره می شوند و این تصاویر ذخیره شده واقعی از تجارب الگوبرداری شده اند که مدت ها 

پس از یادگیری مشاهده ای قابل بازیابی اند و می توان مطابق آن ها عمل کرد )همان: 404(.
فراینــد بازآفرینی: فرایندهای تولید رفتار تعیین می کند که آنچه یاد گرفته شــده اســت تا 
چه اندازه به عملکرد تبدیل می شــود )آلســون و هرگنهان، 1390: 406( گاه مشاهده می شود که 
افــراد تنها قســمتی ازآنچه را که دیده اند، رمزگردانی می کنند و به یــاد می آوردند. یکی از تدابیر 
مؤثر در شــکل گیری رفتار آموخته شــده، بازخورد اصلاحی است. کســب اطلاع از نتایج کار، 
یعنی بازخورد ســاده بدون همراهی با تقویت یا تنبیه، بر رفتار یادگیرنده تأثیرات سازنده ای برجای 

می گذارد )کدیور، 1388: 115(.
مرحله چهارم فرایند یادگیری انگیزش است. اهمیت این مرحله ازآن جهت اساسی است 
که اگر فرد احســاس کند رفتاری که مشــاهده می کند بااهمیت است بهتر به آن توجه می کند و 
بهتــر آن را به یاد می آورد البتــه یادگیرنده همه مهارت ها، راهبردهــا و رفتارهایی را که یاد گرفته 
است بروز نمی دهد، بلکه از میان آنچه یاد گرفته، قسمت هایی را که منتج به تقویت می شود بروز 

می دهد و از بخشی که نتایج ناخوشایند به دنبال دارد، احتراز می کند )کدیور، 1388: 115(.
بندورا تقویت جانشــینی )ricarious( و خود تحســینی )self reinforcement( را 
از فرایند این مرحله می داند؛ یعنی در تقویت جانشــینی الگو برای رفتارهای مناسب خود، تقویت 
می شود و درنتیجه عملکرد مشــاهده کنندگان بدون هیچ گونه تقویت مستقیمی، افزایش می یابد. 
در خود تحســینی، افراد در انتخاب و اجرای رفتارهای مشاهده شــده به ارزش های خود مراجعه 
می کنند و به اعمالی دســت می زنند که برای آن ها ارزشــمند و ارضاکننده است. درواقع بندورا 
معتقد اســت که یادگیری ممکن اســت در غیاب عوامل تقویتی صــورت پذیرد؛ اما تبدیل آن به 
عملکرد مشاهده شده نیاز به عوامل انگیزشی یعنی تقویت و پاداش دارد )کدیور، 1388: 116(.

انتخاب روش شناختی اجتماعی بندورا به علت کاربردی بودن در اجرای برنامه های با ماهیت 
یادگیری عموماً بازخورد بهتری داشته است. همچنین این روش به صورت مستمر به افزایش میزان 
گاهی و شعور فرهنگی، اعتمادبه نفس، انتخاب، قدرت اختیار و تصمیم گیری در آینده کودکان  آ
می شــود. آنان در این روش خودارزیابی و دیگر ارزیابی تعاملی دارند و درنهایت به ســطحی از 
یادگیری لذت بخش و دائمی می رسند که در روابط اجتماعی با اعتمادبه نفس بالاتر عمل خواهند 
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کرد. علاوه بر این نقاط قوت و ضعف خود را بررسی می کنند و چون به نتیجه دلخواه می رسند، 
شــوق ادامه دادن و شناخت بیشتر را دارند. واکاوی تجربه زیسته کنشگران ناموفق در حفظ قرآن 

نشان داد که مؤلفه های یادگیری با مشخصه فوق در این مدارس دیده نشده است.

3. روش پژوهش
در این مطالعه از شــیوه پدیدارشناســی )pheonomenologhy( که ازجمله انواع روش های 
کیفی اســت )ایمان،1394: 6( استفاده شــده اســت. در این روش محقق درصدد است تا تجربه 
زیسته پسرانی که در مدارس همراه با حفظ قرآن تحصیل داشتند را از طریق نمونه گیری هدفمند 
برســاخته کند. نکته نیازمند توجه این اســت که کنشــگران تجربه زیســته خود از حفظ در این 
مدارس را بعد از ده ســال مورد واکاوی قرار می دادند؛ ازاین رو هنگام بیان تجربیات خود، با فهم 
امــروزی به علل ناکامی خــود در این مدارس نیز می پرداختند که در جدول شــماره 1 به معرفی 

کنشگران پرداخته است:

میزان حفظ قرآنمدت زمان حفظ قرآنمقطع تحصیلیسنکنشگرانردیف

6 جزء4 سالدانشجوی کارشناسی19صالح الحسین1

3 جزء3 سالدیپلم20محمدمهدی2

4 جزء4 سالدانشجوی کارشناسی19محمدمهدی3

3 جزء3 سالدانشجوی کارشناسی19محمد4

4 جزء4 سالدانشجوی کارشناسی20امیر5

3 جزء3 سالدانشجوی کارشناسی19علی6

5 جزء5 سالدانشجوی کارشناسی20مهدی7

3 جزء4 سالدیپلم19رضا8

4 جزء4 سالدانشجوی کارشناسی20محمدامین9

3 جزء3 سالدانشجوی کارشناسی19نیما10

3 جزء3 سالدانشجوی کارشناسی19علی رضا11

3 جزء3 سالدانشجوی کارشناسی19آرش12

جدول شماره 1: معرفی کنشگران
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نکته مهم دیگر در فرایند دســت یابی به داده ها این اســت که محقق بیشتر داده ها را از طریق 
مشاهده مشارکتی و حضور در میدان این تجربه برساخته کرده است بدین معنی که خود به صورت 
مســتقیم درگیر حفظ قرآن این دانش آموزان بوده اســت. نظر به اینکه »تحقیق پدیدارشناسانه به 
تفهــم ذات ها و ماهیت ها معطوف اســت نه تبیین متغیرها و روابط علــی بین آن ها، این نوع تبیین 
بر پیش فرض وجود اختلال در واقعیت ها یا نیاز به اصلاح آن ها اســتوار نبوده، می تواند به هر نوع 
تجربــه ای بپردازد«)همان(. محقق در این مقاله، نظر به اینکه پارادایم تفســیری را پیش رو دارد، 
از تکنیک هفت مرحله ای کلایزی با ابزار مطالعه و شــیوه گردآوری داده ها به صورت مشــاهده 
مشــارکتی و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته )محمد پور، 1392، 1: 107( بهره برده است. نحوه 
استخراج کدها بدین صورت بود که ابتدا متن به دست آمده از مصاحبه ها با دقت موردمطالعه قرار 
گرفت تا محقق بتواند فهم کامل و جامعی از تجارب و احساســات و اظهارات کنشــگران جوان 
در پدیده موردمطالعه به دســت آورد. در مرحله دوم جملات و واحدهای معنادار مرتبط با حفظ 
قرآن، اســتخراج شــد. در ســومین گام، تلاش شــد تا معانی هر جمله مقوله بندی شود. در مورد 
قابلیت اعتماد این پژوهش از شیوه های سه سویه سازی چون مشاهده مشارکتی، گفتگوهای فردی 
و پژوهش های همســو مدد گرفته شــد. قابلیت اطمینان ســخنان و مصاحبه ها نیز از طریق ارجاع 
داده ها به افراد مورد مصاحبه صورت گرفت؛ بنابراین متن داده های مکتوب، پس از خوانش های 
مکرر در )376 کد( مقوله بندی شد. پس از دسته بندی کردن و تلفیق کدهای تکراری، با تشکیل 
دســته های جدید 141 کد توصیفی )Descriptive cod( اســتخراج شد. سپس تمامی این کدها 
 Interpretive( در قالب یک توصیف بسیار مفصل از پدیده موردمطالعه، تحت کدهای تفسیری
cods( گردآوری شد. کدهای تفسیری شامل معانی است که به کدهای توصیفی داده می شود. 
در این مرحله پس از تلفیق کدها در ســطح انتزاع بالاتر 16 کد تفسیری به دست آمد. در آخرین 

مرحله، کدهای تفسیری به 5 کد تبیینی )Explanator cod( تقلیل یافت.
یکی از مسائل مهم در پژوهش های کیفی، اعتمادپذیری است. اینکه به چه میزان برساخته های 
محقــق، برســاخته های افراد موردمطالعه اتکا دارد، مســئله اعتبار پژوهش هــای کیفی را تضمین 
می کنــد. منظور از قابلیّت اعتماد این اســت که آیا پژوهش همان چیزی را مشــاهده می کند که 
مشارکت کنندگان می بینند یا نه؟ بیشتر محققان از معیار »اعتمادپذیری« یا »قابلیّت اعتماد« جهت 
ارجــاع به ارزیابی کیفیت نتایج تحقیق کیفی اســتفاده می کنند؛ به همین دلیل در این تحقیق، از 
معیارهای قابلیت اعتمادهای گویا و ایمن استفاده شــده است )محمد پور، 1392، 2 :189-184( 
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در معیار باورپذیری )Cledibility( تلاش شد تا با کنشگرانی که مصاحبه صورت گرفته تعاملی 
دوســتانه از طریق ارتباط با والدین آن ها وجود داشته باشد تا بتوانند راحت و آزادانه تجربیاتشان را 

بیان کنند.
علاوه بر این، در روش زاویه بندی از نقطه نظرات و دیدگاه های اساتید مشاور در روش کیفی 
بهره گیری شــد. ضمن پایبندی به باورهای شــخصی در مورد بنیان های فلسفی تحقیقات کیفی، 
از معیــار کنتــرل عضو )Member check( نیز اســتفاده د؛ به این معنا کــه در طول گردآوری، 
پیاده ســازی و تحلیــل اطلاعات، نتایج حاصله را با تعدادی از کنشــگران کــه مایل به همکاری 
بودند، در میان گذاشتم. هدف از انجام این کار، این بود که میزان مطابقت تحلیل ها و اطلاعات 
حاصله با نظرات خام کنشــگران مورد واکاوی و ســنجش قرار گیرد. همچنین برای تأمین شرط 
تأییــد پذیری در پژوهش های کیفی، روند پیاده ســازی اطلاعات و تا حــدودی تحلیل آن ها را با 

جزئیات برای مخاطبان شرح داده شد.

4. یافته های پژوهش
واکاوی تجربه زیســته دانش آموزان به همراه شنیدن ســخنان و تجربه والدین و دیگر اعضای 
خانواده این کنشــگران از یادگیری حفظ قرآن در مدارس تخصصی همراه با تحصیل، در جدول 

شماره پایانی و در قسمت نتیجه گیری آمده است.
الف: ارزشی بار نبودن )value laden(1 حفظ قرآن

حفظ اجباری، فروکاســتی علاقه به حفظ، دید گزارشی-نمایشی مدرسه، خنثی دیدن تجربه 
حفظ، جایگزینی علم به جای تجربه حفظ مهم ترین کدهای تفســیری است که در تجربه دانش 
آموزان تحت کد تبیینی »ارزشی بار نبودن قرآن« برساخته شده است. این کدها در جدول شماره 

2 آمده است.
تجربه زیســته دانش آموزانی که حفظ همراه با تحصیل را به مدت چند سال طی کرده بودند 
نشــان داد که از نگاه آنان، حفظ ناشــی از اجبــار نتیجه ای ندارد. اگرچه برخــی از این اجبارها 
از ســوی خانواده و بخشی نیز از طریق مدرســه بر آنان تحمیل شده است. محصلان این مدرسه 

1- این واژه در فناوری به کار می رود. اگر فناوری به عنوان ابزاری صرف و خنثی از ارزش تلقی نشود، فی نفسه ارزش دار 
است. ازآنجاکه ارزش غایی فناوری ها و مصنوعات آن صرفاً وابسته به کارکردهای خاص آن هاست گرایش های اجتماعی 
و سیاسی طراحان و توسعه دهندگان این مصنوعات در ارزش بار بودن آن ها حائز اهمیت است )ثقه الاسلام، 1393: 3-2(.
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تخصصی، اجباری بودن و فشــار ناشــی از آن را به نقل معلمانشــان این گونه توصیف می کنند: 
»یادمه معلم ســوم دبستانمون هم می گفت شــما مجبورید حفظ کنید خودش هم می گفت من 
مخالفم؛ ولی شما مجبورید حفظ کنید«. این اجبار در حفظ زمانی که با روش نادرست یادگیری 
هــم همراه می شــد منجر به کاهش علاقه در آنان شــده بود به نحوی کــه برخی از این محصلان 
باوجود علاقه و استعداد زیاد در حفظ این گونه بیان می کنند: »کم کم این علاقه جای خودش را 
به استرس می داد و محو می شد و علاقه با روش نادرست کم رنگ تر می شد«، علاوه بر این آنچه 
در تجربیات این محصلان خود را نشان می دهد این است که الآن که بیش از ده سال از آن زمان 
گذشــته اســت فرایند یادگیری را نوعی روش نمایشی گزارشی دانسته اند. همین امر سبب شده تا 
آنان تجربه حفظ قرآن و تأثیر آن در زندگی را امری خنثی بدانند و بگویند: »چون می خواســتند 
به مؤسسه جوابگو باشند پس ما روزی یه آیه حفظ می کردیم و تموم شد و رفت... این بود که ما 
هیچ نســبتی با اون کاری که می کردیم نمی تونستیم برقرار کنیم و دلیلی هم وجود نداشت که ما 
اون کار )حفظ قرآن( را ادامه بدیم«. ضعف علمی این مدارس از دیگر تجربیاتی است که منجر 
به تغییر مســیر این دانش آموزان شده است: »مدرســه قرانی بود؛ ولی بعد علمی ضعیف بود و یه 

جاهایی بچه ها برای قبولی تو تیزهوشان احساس کردند که فعلًا قرآن اولویتشون نیست«.
ترجیــح دادن علــم و شــرکت در کلاس های تیزهوشــان، تجربه تازه و خوشــایندی را برای 
علاقه منــدان به حفظ قرآن ایجاد کــرده بود که آن را یکی از تقدیرهای الهی توصیف می کردند. 
این تجربیات حاکی از این اســت که در تجربه این دانش آموزان، قرآن ارزشــی بار نبود. این امر 
از حفظ اجباری قرآن شروع شــده بود تا ضعف علمی این مدارس تا آنان را به این تجربه برســاند 
که هدف اصلی از حفظ قرآن چیســت همان طور که یکی از این دانش آموزان که الآن در رشــته 
کامپیوتر در دانشگاهی معتبر و مورد رضایت تحصیل می کند آن را چنین توصیف می کند: »پدر 
و مــادرم اینو می دیدند که قرآن زیــاد با من کاری نمی کنه. دیدم این قــرآن رو حفظ نکنم زیاد 

اتفاقی نمی افته«.
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ظ 

حف

اجبار در حفظ قرآن
حتماً باید قرآن حفظ کنیم، هم علاقه بود و هم استرس که 

این کار رو باید انجام بدیم.
1

اجبار همراه با تنبیه در برنامه 
حفظ در زمان معین

تا  قرآن  بخش  این  باید  اجباری که حتماً  یه جورایی 
فلان روز خوانده بشه اگه خونده نشه، تنبیه می شیم.

2

فقدان آزادی عمل در حفظ 
قرآن

دانش  به  بشه  داده  عمل  آزادی  باید  قرآن  حفظ  در 
آموز تا جایی که می تونه قرآن حفظ کنه نه تا جایی 

که ما تعیین می کنیم یا مدرسه تعیین می کنه.
3

ارائه اجباری حفظ قرآن
و می رفتیم تحویل  آیاتی رو حفظ می کردیم  باید  روز  هر 

می دادیم.
4

نادرست بودن حفظ اجباری
اینجوری که بچه کلاس اولی هنوز نوشتن و خواندن 
تو  قرآن  حفظ  نیست،  بلد  تفریق  و  جمع  می لنگه،  رو 

اون سن به نظرم اصلًا درست نیست.
5

اعتراض به حفظ اجباری
نبود.  قرآن  به  راغب  دیگه  بعد  به  جاهایی  یه  از  محمد 

می گقت من نمیخوام، مگه زوره؟ مگه اجباره؟
6

مخالفت با حفظ اجباری 
توسط معلم

مجبورید  شما  می گفت  هم  دبستانمون  معلم سوم  یادمه 
شما  ولی  مخالفم؛  من  می گفت  هم  خودش  کنید  حفظ 

مجبورید حفظ کنید.
7

عکس العمل در برابر حفظ 
اجباری

وادارش  رو  محمد  شده  قیمتی  هر  به  که  می دیدم  من 
یه  از  دیگه  بعداً  ولی  داد؛  اولش جواب  به حفظ.  می کنند 

جاهایی به بعد نه.
8

تأثیر در معدل یعنی اجبار

همون فشاری که مدرسه می ذاشت، پدر و مادرم حساس 
بودند و هستند روی درس، چون حفظ قرآن جزو نمره هام 
بود و توی کارنامه می اومد و تو معدلم تأثیر داشت، همین 

یه حالت مجبوری بود.

9

وجود چارچوب عامل عدم 
موفقیت

من چندین بار پس از اونی که حفظ مدرسه رو گذاشتم کنار، 
اقدام کردم برای حفظ قرآن، فک کنم دو بار و این دو بار هم 
با شکست مواجه شد. من فکر می کنم این چارچوب هایی که 
برای حفظ قرآن در نظر می گیرند، شاید برای یه عده خوب 

باشه؛ ولی برای یه عده ممکنه خوب نباشه.

10

حفظ قرآن به خاطر نمره
من حس می کنم پدر و مادرم درک می کردند و می فهمیدند 
که من مجبوری دارم حفظ می کنم. اونا هم مجبوری القا 

می کردند که به خاطر نمره باید حفظ کنم.
11
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اعتراض به روند حفظ 
اجباری

قرآن  حفظ  تخصصی  که  دیدم  هم  خوب  مدرسه  من 
رفت  میشه  رو  اینا  کارای  است  تربیتی  فرهنگی  نیست، 
نمی کنند،  قرآن  حفظ  به  مجبور  رو  بچه ها  کرد،  بررسی 

حفظ کردن اجباری نیست.

12

از بین رفتن علاقه در حفظ 
اجباری

کم کم این علاقه جای خودش را به استرس می داد و محو 
می شد و علاقه با روش نادرست کم رنگ تر می شد. 13

حفظ قرآن انحراف از مسیر 
طبیعی

بعضی وقتا خانواده یه جورایی نمیذارند کودک مسیر طبیعی 
خودشو بره. شاید مسیر طبیعی محمد حسین طباطبایی این 
بود که حافظ قرآن بشه و مسیر طبیعی من شاید این نبود 

که من توی اون سن برم 30 جزء قرآن رو حفظ کنم.

14

شیوه نامناسب تشویقی 
عامل از بین رفتن علاقه

من احساس می کنم یه چیزی که تو اون سن جلوی من 
رو گرفت تشویق ها و توقع های خانواده بود، حس می کنم 

این ها یک جلوه خوبی نداشت و علاقه رو کمتر می کرد.
15

کم رنگ شدن علاقه با روش 
نادرست

علاقه من با روش نادرست کم رنگ تر می شد.
16

از بین رفتن تدریجی علاقه 
به حفظ با تشویق و تنبیه ها

با روش های اشتباهی که خانواده در پیش می گرفتند برای 
ترغیب کردن من به حفظ قرآن، این شاید باعث شد اون 

علاقه آرام آرام از بین بره یا همین تشویق و تنبیه ها.
17

وجود اجبارهای بیرونی در 
حفظ قرآن

شاید چون من به شخصه جلوتر از مدرسه حفظ می کردم، 
چندان مشکلی به برنامه مدرسه نداشتم، بیشتر اجبارها از 
سمت خانواده و کلاس های قرآنی بیرون بود که می رفتم.

18

ظ
حف

به 
ی 

ش
مای

ی-ن
رش

گزا
د 

دی

نگاه قالبی به حفظ
قالبی  یک  شکل  تو،  که  زمانی  بوده  آسیب زا  خیلی  این 
نیستی و بخوان با اجبار شکل اون قالب درت بیارن، قطعاً 

نتیجه ای که میده نتیجه خیلی خوبی نیست.
19

بی توجه به آسیب های حفظ 
قرآن

بدون  می شد  پشتیانی  مؤسسه  یه  توسط  چون  مدرسه 
بچه ها  به  حفظ  روش  از  ممکنه  که  آسیب هایی  به  توجه 
وارد کنه، فقط سعی می کرد عنوان مدرسه تخصصی حفظ 

قرآن رو داشته باشه.

20

تمرکز بر موقعیت مدرسه

بدون  می شد  پشتیانی  مؤسسه  یه  توسط  چون  مدرسه 
بچه ها  به  حفظ  روش  از  ممکنه  که  آسیب هایی  به  توجه 
وارد کنه فقط سعی می کرد عنوان مدرسه تخصصی حفظ 

قرآن رو داشته باشه.

21
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نگاه رزومه ای مدارس به 
حفظ

با  واقعاً  آیا  به دین است  بچه ها  نزدیک کردن  اگر  هدف 
اینکه روزی یک آیه به بچه ها بگیم حفظ کنند و نمی فهمند 
قرآن  ما  بچه های  بگیم  حد  همین  در  فقط  می خونن  چی 
حفظ می کنند یا یه روزمه ای برای مدرسه می شه و همین. 

به نظرم دید اون مدرسه و نهاد به دین اشتباه بوده.

22

نمایشی بودن نگاه به حفظ 
قرآن

بود  از دین  اشتباه مسئولان  این مدرسه، فهم  تو  ما  گیر 
این کارایی که می کردند مثل حفظ قرآن، احکام، ولی کلًا 
چیزی نبود که خودشون یا ما رو به دین نزدیک کنه بیشتر 

یه کار نمایشی بوده.

23

ظ
حف

به 
جر

ن ت
ید

ی د
ش

خن

خنثی بودن حفظ در زندگی
کاری  من  با  زیاد  قرآن  که  می دیدند  اینو  مادرم  و  پدر 

نمی کنه، این قرآن رو حفظ نکنم زیاد اتفاقی نمی افته.
24

نبود نسبت میان حفظ و 
دستاورد آن

چون می خواستند به مؤسسه جوابگو باشند پس ما روزی 
یه آیه حفظ می کردیم و تموم شد و رفت... این بود که ما 
هیچ نسبتی با اون کاری که می کردیم نمی تونستیم برقرار 
کنیم و دلیلی هم وجود نداشت که ما اون کار را ادامه بدیم.

25

نبود  رهاورد در حفظ قرآن

گفتند یه مدرسه هست که برای تیزهوشان خیلی بهتره. 
داشت  ما  برای  خوبی  خیلی  آورده  واقعا  اگر  قرآن  همین 
و ما رو دیندارتر می کرد، پدر و مادر من به راحتی راضی 

نمی شدند منو از اونجا بیارم بیرون.

26

بی تأثیری قرآن در زندگی واقعاً حفظ قرآن تأثیری نداشته. 27

کنار گذاشتن حفظ با جدا 
شدن از مدرسه

من از مدرسه که اومدم بیرون ارتباطم با قرآن قطع شد 
دیگه برای بحث درسی اومدیم بیرون. 28

نگاه عادی به حفظ قرآن
از قرآن بدم نمی اومد؛ ولی چیزی هم نبود که بخوام بگم 

آخ جون قرآن!
29

ظ
حف

به 
جر

ی ت
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 به 
لم

ی ع
زین
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مهم تر شدن درس در 
مقطعی از زندگی

شاید یکی از دلایلی که از یه جاهایی به بعد نرفتم دنبالش 
چیزایی  یه  بعد  به  جایی  یه  از  کردم  حس  قرآن(  )حفظ 

مهم تری برای من وجود داره مثلًا درس.
30

اولویت درس به جای قرآن
من از مدرسه که اومدم بیرون ارتباطم با قرآن قطع شد، 

دیگه برای بحث درسی اومدیم بیرون.
31

اولویت نبودن حفظ

واقعاً دلیلی نداشتیم بعد از رفتن از این مدرسه)مدرسه حفظ( 
که رفتیم مدرسه فردوسی، انگار زندگی خیلی جدی تر شده 
بود. تیزهوشان اومده بود. خیلی این بحث ها توی مدرسه 
جدید نبود که به جای تیزهوشان بریم حفظ قرآن. قرآن به 
چه در ما میخوره؟ برای ما این بحث مطرح نبود که بگیم 

چرا قرآن مهمه. اینکه قرآن کتاب دینِ ماست خب بله باشه

32
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قبولی در تیزهوشان مقدم بر 
حفظ قرآن

مدرسه قرآنی بود؛ ولی بعد علمی ضعیف بود و یه جاهایی 
بچه ها برای قبولی تو تیزهوشان احساس کردند که فعلًا 

قرآن اولویتشون نیست.
33

ضرورت داشتن درس به جای 
حفظ

من فکر می کنم درس اومد و ضرورتش رو پررنگ تر کرد 
که وقتم رو بذارم برای درس تا قرآن.

34

اولویت علم بر حفظ قرآن

از یه جاهایی ضرورت هایی پیش اومد که فکر کردم نیازه 
که اول به این ها بپردازم بعد به قرآن مثلًا از یه جاهایی به 
بعد من وارد بحث درس شدم و دیدم اینجا علاقم به علم 

بیشتر از قرآن هست.

35

پیشرفت علمی مقدم بر حفظ

من دوست داشتم حافظ کل بشم؛ ولی الآن که فکر می کنم 
یکی از دلایلی که میگم )عدم موفقیت در حفظ( شکست 
هست چون مسیری که طی کردم به نظرم مسیر درستی 
بود شاید اگر اون موقع قرآن رو حفظ می کردم. خیلی از 
وقتام رو تا آخر ابتدایی و راهنمایی برای حفظ میذاشتم این 
شرایطی رو که الآن دارم هیچ وقت به دست نمی آوردم و 
حس می کنم اون قسمتی که من انتخاب کردم بین قرآن و 
علم یا درس خوندن، اون رو اگر می رفتم سمت قرآن به این 
درجات نمی رسیدم. مسیرم فک می کنم مسیر خوبی بود. 

حس می کنم یه جورایی تقدیر الهی بوده به اینجا برسم.

36

ضعف علمی مدارس حفظ

بعد از سه سال که تو این مدرسه بودند، بچه ها عجیب به 
سمت درس و تیزهوشان علاقه نشون دادند؛ یعنی خانواده ها 
می دیدند مدرسه ازنظر علمی نمی تونه برا آینده بچه ها کاری 

کنه، برا همین ترجیح دادند فعلاً حفظ رو کنار بذارند.

37

گزینش علم از دوگانه علم و 
حفظ قرآن

مدارس  با  قابل رقابت  خیلی  علمی  ازنظر  مدرسه  سطح 
نه  بود.  حفظ  تخصصی  بااینکه  نبود،  شهر  سطح  مذهبی 
داشته  ازنظر خروجی  خوبی  رقابت  میتونست  ازنظر حفظ 
باشه و نه ازنظر علمی. وقتی هم به انتخاب رسید، پیشرفت 

علمی انتخاب می شد هم توسط بچه ها هم خونواده ها.

38

تغییر مدرسه به علت ضعف 
علمی

اگر علمی قوی تر بودند چه نیازی بود بریم مدرسه دیگه 
بریم. من قطعاً به همین دلیل اومدیم بیرون.

39

فشار حفظ قرآن بر کیفیت 
علمی مدارس

با حجم  جوری  متأسفانه  حفظ  تخصصی  مدرسه  این  تو 
زیادی مطلب دینی بچه ها روبه رو می شدند که جای درس 
برای  علمی  بحث  درحالی که  بود  کرده  تنگ  رو  علم  و 

خونواده ها مهم بود.

40

جدول شماره 2: کدهای »ارزشی بار نبودن قرآن«
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ب: تنگناهای رفتاری-اخلاقی مربیان
توجه به اصول اخلاقی، در فرایند یادگیری منجر به احترام و تحمل در بین فراگیران می شود. 
اگرچه عموماً مربیان به مبانی اخلاقی حرفه خود پایبند هستند؛ اما گاه در مواجه با آموزش دینی، 
بدون توجه به ظرافت های اخلاقی-رفتاری، تنگناهایی را ســبب می شــوند که فرایند یادگیری را 
به شــدت متأثر می کند. تجربه زیسته دانش آموزان نشان داد که شبه تربیت های ناکارآمد و فقدان 
ســنخیت رفتاری-قرآنی مربیان در این مدارس موجب تنگناهای رفتاری –اخلاقی در میان مربیان 
شده، تجربه ناخوشایندی را برای دانش آموزان ایجاد کرده است که در جدول شماره 3 به صورت 

تفصیلی آمده است.
انــواع روش های شــبه تربیتی مبتنی بر تنبیه، تشــویق نادرســت، تحقیر شــدن ها در تجربیات 
دانش آموزان این نوع مدارس ســبب شده تا آن را یکی از دلایل پنهان استرس زا و مخدوش شدن 
چهره قرآن در اذهان توصیف کنند: »این رفتارها جلوه قرآن و مدرسه قرآنی در ذهن دانش آموزان 
خراب می کرد قطعاً این میتونه یکی از دلایل پنهانی باشه که این علاقه جای خودش رو به استرس 
بدهد«. این رفتارها مختص ناتوانی دانش آموزان در برنامه قرآنی حفظ نبود، بلکه به ســایر دروس 
نیز تســری داشته اســت؛ به نحوی که یکی از این دانش آموزان دراین باره می گوید: »این ها برا من 
خیلی سنگین بود تو اون دوران، منی که قرآنم خوب بود و قرآن خوب میخوندم چرا باید اینجوری 
بــا من رفتــار کنند یا مثلًا کلاس اول ســر امتحانات چقدر کتک خوردم«. نبود ســنخیت میان 
ماهیت این مدارس و رفتار و اخلاق مربیان در این ســخن بیشــتر خود را نشان می دهد: »نمی شه 
بگیم حفظ قرآن؛ ولی ازلحاظ اخلاق و رفتار و تربیت هیچ ســنخیتی با قرآن نداشــته باشــیم« از 
همین روست که در تجربه آنان، حفظ قرآن امری علی السویه در دست یابی به اهداف دینی خود 

توصیف می شود.
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کدهای تبیینی کدهای تفسیری کدهای توصیفی واحدهای معنادار ردیف
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تنبیه بدنی بستگی به معلم دارد شاید تنبیه بدنی هم در کار بود. 1

تحقیر شدن
یک سری تنبیهاتی هم توی مدرسه در انتظارمون بود: خرد 

شدن در جمع، داد زدن ها، تحقیر می شدیم.
2

رفتار خشن مربیان

چی  خاطر  به  رو  پسرم  دبستان،  اول  معلم  یادمه  یک بار 
نمیدونم جوری تنبیه کرده بود که سه تا از لباس هایی که 
پوشیده بود )زمستون بود( پاره شده بود. اگرچه معلم خوبی 
بود؛ ولی بسیار خشن برخورد می کرد به نحوی که همه ازش 

خاطره دارن..

3

تحقیر در جمع همراه با 
تنبه بدنی

تحقیر  بدنی،  تنبیه  کردن،  توبیخ  به  می کردند  تهدید 
دانش آموزان جلوی همدیگر.

4

رفتارهای نادرست علل 
پنهان استرس در حفظ 

قرآن

ذهن  در  رو  قرآنی  مدرسه  و  قرآن  جلوه  رفتارها  این 
یکی  می تونه  این  قطعاً  می کرد.  خراب  دانش آموزان 
به  رو  خودش  جای  علاقه  این  که  باشه  پنهانی  دلایل  از 

استرس بدهد.

5

سرزنش در جمع/
تهدید

با  نمی کرد خیلی سرزنش می کردند  یکی حفظ  وقتی  مثلًا 
یه بیان تند با یه لحن تند که چرا اینکار )حفظ قرآن( رو 

نکردی یا به خانوادت می گیم.
6

شکستن شخصیت 
بچه ها به خاطر حفظ 

قرآن

برید  اگه  شما  قرآن،  حفظ  برای  شخصیت  شکستن  این 
چند  داشتند  که  ورودی  این همه  مدرسه  اون  از  ببینید 
چند  یا  نشدند  نفرشون  چند  و  شدند؟  حافظ  نفرشون 

نفرشون ادامه دادند؟

7

مشاهده رفتار 
تحقیرآمیز معلم با 

دیگران

آن  می دیدم  من  و  می کردند  تحقیر  جورایی  یه  خب 
سرخ  صورتش  رنگ  و  می شد  خجالت زده  دانش آموز 

می شد.
8

تنبیه به خاطر قرآن
تنبیه  قران  سر  که  رو  دیگری  دانش آموزان  می دیدم  من 
ناخوشایندی  تجربه  داشتند،  بدی  حال  چقد  می شدند، 

داشتند.
9

سیاست های نادرست 
تحقیر و تنبیه در جمع

اون دوران، دوران خوبی نبود. رفتارهایی که با من می شد، 
تربیت  برای  که  سیاست هایی  معلمان،  تربیتی  رفتارهای 
رو  آروم  دانش آموز  که  بود  این جوری  داشتند  دانش آموزان 
آموزان دیگه و دانش آموزایی که  می کوبیدند تو سر دانش 
شیطون بودند و سروصدا می کردند آن ها رو تحقیر می کردند.

10
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کدهای تبیینی کدهای تفسیری کدهای توصیفی واحدهای معنادار ردیف
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تنبیه بدنی در غیر 
موارد حفظ قرآن

که  منی  دوران،  اون  تو  بود.  سنگین  خیلی  من  برا  این ها 
قرآنم خوب بود و قرآن خوب میخوندم چرا باید این جوری 
چقدر  امتحانات  سر  اول  کلاس  مثلًا  یا  کنند  رفتار  من  با 

کتک خوردم.

11

توبیخ به خاطر حفظ 
قرآن

اگر حفظ نمی کردیم توبیخ می شدیم.
12

اخلاق بد مربیان 
مدرسه

هم  آن ها  می کرد  دولتی  مدرسه  یک  که  کاری  همون 
می کردند کلًا معاون که همون حال بداخلاق رو داشتند.

13

رفتار نادرست مربیان، 
پس زمینه حفظ قرآن

مدرسه ای که اسمش قرآنی بود در پس زمینه، یک سری 
کاملًا  که  درسته  داشتیم،  معلمان  طرف  از  رو  رفتارهایی 
با قرآن در ارتباط نبود؛ ولی رفتار معلمان )اینک  مستقیماً 
نادرست، یک  رفتارهای  سر درس های مختلف یک سری 

سری تنبیهات نادرست با بچه ها داشتند(.

14

رفتار نادرست معلمان، 
عامل رها کردن حفظ

)رفتارهای نادرست معلمان باعث می شد( کم رنگ تر بشه 
علاقه به حفظ و نریم به سمتش.

15

تنبیه بدنی در موارد 
غیردرسی در مدارس 

حفظ

یه بار مدیر مدرسه به جای معلم انشا )معلم ما نیومده بود( 
اومد، سر یه ماجرایی یکی از بچه ها خوابش برده بود این 
مدیر یه جوری زد تو گوشش که هنوزم تن و بدنم می لرزه. 

کل کلاس شوکه شدند که چرا این جوری شد.

16
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همخوانی تربیت قرآنی 
و رفتار مربیان

اگر کسی ادعا می کنه که من قراره تربیت قرآنی داشته باشم، 
توی این مدرسه حفظ قرآن داشته باشم، باید تمام رفتاراش 
قرآنی باشه که بتونه اون رو تبلیغ کنه برای دانش آموزان و 

دانش آموزان علاقه مند بشوند به سمت قرآن.

17

پارامترهای رفتاری 
قرآنی

سری  یک  باید  است،  قرآنی  مدرسه ای  وقتی  به هرحال 
پارامترهایش هم در جهت قرآنی بودن باشه.

18

دور شدن از دین به 
خاطر اخلاق و رفتار 

مربیان

حقیقتاً حفظ قرآن در دین داری چیزی به ما نیفزود و شاید 
و  مدرسه  کادر  ولی  بود،  خوب  این  بود  سالم  هاش  بچه 
می خواستند  اونا  که  فرهنگی  و  تربیت  نوع  یعنی  مدیریت 
اونایی که قرآن حفظ کردم  از  نیفزود و حتی خیلی  چیزی 
از  شاید  می دیدند(  رو  مدیر  اخلاق  )وقتی  بود  سختشون 

دین دورشون هم کرد.

19

سنخیت اخلاق و رفتار 
با قرآن

و  رفتار  و  اخلاق  ازلحاظ  ولی  قرآن؛  حفظ  بگیم  نمی شه 
تربیت هیچ سنخیتی با قرآن نداشته باشیم.

20
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کدهای تبیینی کدهای تفسیری کدهای توصیفی واحدهای معنادار ردیف
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رفتار مربیان

اگر هدف این مدارس دین دار کردن و دین درست کردن 
باید توی رفتارها هم ما این رو می دیدیم،  بچه ها بود خب 

توی رفتار مدیر و معاون.
21

نبود هماهنگی میان 
رفتار و هدف

من الآن میگم اگر هدف دین دار کردن بوده چرا این طوری 
رفتار می کردند؟

22

نوع رفتار عامل اثرگذار 
در حفظ قرآن

که  منتقل می کرد  دانش آموز  به  را  پیامی  این خودش یک 
می کنم  فکر  و  میشه  کمتر  علاقش  دانش آموز  ناخودآگاه 
رفتار مسئولین مدرسه در علاقه من تأثیر داشته باشه در 

قرآن.

23

ناهمخوانی میان ادعا 
)قرآنی بودن( و رفتار

می کنه  ادعا  که  مدرسه ای  در  که  تجربه هایی  این  من 
نیست،  که  قرآن  حفظ  بخش  توی  باشه  قرآنی  می خواهد 
و  شاهنامه  بیاد  مدرسه  یه  قرآن  حفظ  به جای  می شه 

گلستان حفظ کنند هیچ فرقی میان این دو نیست.

24

عدم تأثیر قرآن در 
رفتار مربیان

حد  یه  رفتارها  توی  بود  دیندارکردن  مدرسه  هدف  اگر 
تأثیراتی دیده می شد.

25

رفتار قرآنی عامل 
علاقه مندی به قرآن

وقتی رفتارهای قرآنی نباشه چه قرآن حفظ کنند طوطی وار، 
قرآنی  ادعای  اگر  نداره.  فرقی  و قصیده  نثر  چه شعر، چه 
این جوری  باشه  قرآنی  هم  رفتارشون  باید  می کنند  بودن 
بچه ها علاقه مند میشن به قرآن خوندن، هم اون علاقه به 

حفظ بیشتر میشه.

26

رفتار غیر قرآنی
رفتار  باید  حتماً  می کنه  کار  بچه ها  با  قرآن  که  مدرسه ای 
این  تو  ولی  بیفته؛  اتفاق  پذیرش  تا  باشه  داشته  قرآنی 

مدرسه نبود.
27

جدول شماره 3: کدهای »تنگناهای اخلاقی-رفتاری مربیان«

ج: کلیشه های فکری-اعتقادی
القای الگوواره های و انگاره های غیرواقعی فکری دو کد تفســیری اســت که برساخته شدن 
کد تبیینی »کلیشه های فکری-اعتقادی« است که در جدول شماره 4 به تفصیل آمده است. طی 
مصاحبه هایی که با والدین این دانش آموزان صورت گرفت نوعی القای الگوهای موردپسند خود 
در شــرایط زمانه یا آرزوهای دست نیافته خود را در تشــویق فرزندان خود به حفظ قرآن، می توان 
این گونه توصیف کرد: »من خودم همیشــه دلم می خواست تو ســن پایین پسرم حافظ بشه شاید 
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اون زمان یه جورایی باب بود و اون بچه هایی که تو ســن کم حافظ بودند رو زیاد نشون می دادند 
خب طبیعتاً اینا رو ما هم اثر داشــت« یا این توصیف که: »معلم گفته بود بچه تو بیش فعاله و برا 
همین حوصله حفظ قرآن نداشت. من همیشه غصه می خوردم که چرا بچه من مثل اون بچه هایی 
که راحت قرآن حفظ می کنند و حافظ کل میشــن، نیست. دلم می خواست مثل اونا بشه«. شاید 
وجود همین احســاس و انتقال آن به دانش آموزان بوده باشــد که خــود را قربانی عقاید تحمیلی 

والدین یا مراکز آموزشی می دانند.
گاه مســئولیتی غیرواقعی بر دوش این دانش آموزان می گذاشت  این آرزوهای تحمیلی ناخودآ
تا به هر روشــی هســت به حفظ قرآن ادامه دهند. آنان حتی این القا را در تمام فرایند حفظ تجربه 

کرده بودند؛ به نحوی که حفظ خواندن ملازم ارزشی برای »خب یا بد« بودن تلقی شود.

کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیواحدهای معنادارردیف

1
یه جورایی من احساس می کردم محبت پدر و مادرم به 

من به خاطر قرآن خوندنم هست.
کسب محبت والدین با 

حفظ قرآن
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2
حس می کردم اگر قرآن خوندنم رو کم کنم، پدر و مادرم 
نسبت به من ناامید می شن یا کمتر من رو دوست دارند.

عدم پذیرش توسط 
والدین با حفظ نکردن

3

آرزو  خودم  من  می گفت  مامانم  همیشه  هست  یادم  من 
داشتم حافظ قرآن بشم و این یه مسئولیتی رو گردن من 
میذاشت و به همین دلیل این اجبار رو حس می کردم بر 

روی خودم.

حفظ اجباری با القای 
حس مسئولیت به خود

4
تنبیهی که من تو خونه حس می کردم این بود که اگر این 

کار رو نکنم مقبولیتم کم میشه در خانواده.
کم شدن مقبولیت در 

خانواده

5

مثلًا  بود  اومده  از سمت خانواده  یه سری فشارهایی هم 
این  میذاشتن.  تنبیه هایی که  تشویق هایی که می ذاشتن، 
قرآن  اگر  داشت،  وجود  خود  به  خود  جورایی  یه  تنبیه ها 

نخونم هم ازلحاظ مقبولیت پیش پدر و مادر کم می شد.

کسب مقبولیت در 
خانواده با حفظ قرآن

6

و  سرشکستگی  احساس  ممکنه  نمی کردم  حفظ  اگر 
کلاس  در  سرخوردگی  احساس  این  و  کنم  سرخوردگی 
قرآن بیرون هم وجود داشت. این خودش میتونه یه جنبه 

تنبیهی داشته باشه.

احساس سرخوردگی و 
سرشکستگی با حفظ 

نکردن قرآن

7
من حس می کنم تو خونه یه توقعی بر من بود که من باید 

بهترین باشم از کودکی.
توقع بهترین بودن
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8

دوست  و  داشتم  که  کمال گرایی  اون  می کنم  حس  من 
نداشتم  رو  کافی  تسلط  اون  وقتی  باشم،  بهترین  داشتم 
حس می کردم به این باوری که دارم لطمه وارد میشه، برا 

همین از کلاس قرآن بیرون هم فرار می کردم.

وارد شدن لطمه به باور 
بهترین بودن در صورت 

عدم حفظ

ی
کر

ی ف
قع

روا
غی

ی 
ها

ره 
گا

ان

ی
قاد

عت
- ا

ی
کر

ی ف
ها

شه 
کلی

9

اون روزایی که نمی تونستم با خانواده روراست باشم و بگم 
بلد نیستم )چون خانواده از من توقع داشتند حافظ قرآن 
بشم و اینکه من نمی تونستم( یه جورایی راهش سد شده 
بود که من به پدر و مادرم بگم اینو بلد نیستم و نمیتونستم 

بهشون بگم اینو چون احساس مسئولیت می کردم.

توقع حافظ شدن از 
طرف خانواده/روراست 
نبودن با خانواده مبنی 

بر ناتوانی در حفظ

10
حس می کردم اگه به پدر و مادرم بگم بلد نیستم، ناراحت 
من  که  کنم  منتقل  رو  حس  این  نمی خواستم  و  میشن 

نمیتونم حافظ قرآن بشم.

عدم بیان ناتوانی خود 
از حفظ

11

از  که  بود  وظیفه ای  یه  انگار  من  شدن  قرآن  حافظ  این 
طرف خانواده  بر گردن من گذاشته شده بود و من به همین 
بگن  مادرم  و  پدر  به  نمیتونستم  نمی خوندم  وقتی  علت 
چون دوست داشتم اونا فکر کنند من دارم قرآن میخونم 

تا خوشحال بشن.

خوشحال کردن والدین 
با حفظ قرآن/احساس 
وظیفه کردن نسبت به 

حفظ قرآن

12
من خیلی دوست داشتم که اینو هیچ وقت خانواده نفهمند 

که من نمی تونم حفظ کنم.
پنهان کردن ناتوانی 

خود از ادامه حفظ قرآن

13

اون موقع برای کودکی که تو یه سن خاصی است که نه 
خدا رو دقیق می فهمه نه قرآن رو و هیچ درک درستی از 
عقایدی  قربانی  جورایی  یه  نداره  این ها  و  قرآن  و  خدا 
هست که بهش تحمیل شده که حتماً باید قرآن حفظ کنی.

تحمیل عقاید

14
یه جورایی الگوهایی که پدر و مادرم داشتند )شاید شاید( 
اشتباه بوده است همه لزومی نداره محمدحسین طباطبایی 

بشن هرکسی مسیر خودش رو داره.
تحمیل الگوهای والدین

ها
ره 

ووا
الگ

ی 
لقا

ا

15
من یادم میاد مادرم عکس محمدحسین طباطبایی رو زده 
بود به کمد اتاقم و خب من حس می کردم مادرم دوست 

داره من شبیه اون بشم.

شبیه شدن به الگوهای 
زمانه

16

بچه ها رو می دیدم که وقتایی که نمی تونستند خوب حفظ 
کنند غلط زیاد داشتند و خوب نمی تونستند عربی رو بخونند 
جورایی  یه  می شدم  مواجه  معلم  واکنش های  با  مقابل  در 
اینو القا می کردند به دانش آموز که خوب نیستی چون قرآن 

نخوندی، قرآن رو حفظ نکردی. این ها بار معنایی داره.

القای خوب بودن با 
حفظ قرآن
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17

برا همین حوصله  و  فعاله  بیش  تو  بچه ی  بود  گفته  معلم 
که چرا  می خوردم  نداشت. من همیشه غصه  قرآن  حفظ 
بچه من مثل اون بچه هایی که راحت قرآن حفظ می کنند 

و حافظ کل میشن، نیست. دلم می خواست مثل اونا بشه.

حافظ شدن آرزوی 
والدین

ها
ره 

ووا
الگ

ی 
لقا

ا

ی
قاد

عت
- ا

ی
کر

ی ف
ها

شه 
کلی

18

یه  از  و  میشه  منتقل  تربیت  تو  احساسات  سری  یه 
خانواده  پایین  سنین  در  میشه.  تلقین  بعد  به  مرحله ای 
و  فرزندانشان  از  باشند  داشته  توقعاتی  یه سری  ممکنه 

خب وقتی بزرگ می شه این ها رو با خودش داره.

تلقین توقعات توسط 
والدین

19
پسرم  پایین  سن  تو  می خواست  دلم  همیشه  خودم  من 
اون  و  بود  باب  جورایی  یه  زمان  اون  شاید  بشه  حافظ 
نشون  زیاد  رو  بودند  حافظ  کم  سن  تو  که  بچه هایی 

می دادند خب طبیعتاً اینا رو ما هم اثر داشت.

تأثیرپذیری والدین در 
تحمیل الگوها

20
من یادم هست همیشه مامانم می گفت من خودم آرزو داشتم 
حافظ قرآن بشم و این یه مسئولیتی رو گردن من میذاشت 

و به همین دلیل این اجبار رو حس می کردم بر روی خودم.

تبعیت از آرزوهای 
والدین

جدول شماره 4: »کلیشه های اعتقادی-فکری«

د: رهاشدگی
منظور از کد تبیینی »رهاشدگی تجربه شده« برساخته شدن تجربیان دانش آموزان در فرایند حفظ 
قرآن است که نوعی رها بودن ناشی از نظام یادگیری را تجربه می کردند. کدهای تفسیری »بی برنامگی 
یادآوری، نبود هدف بلندمدت، پذیرش قالبی و عدم جذابیت محیطی-روشی« بیانگر توصیف هایی 
است که این دانش آموزان از فرایند حفظ داشتند و در جدول شماره 5 آمده است. فقدان برنامه منسجم 
یادگیری در این مدارس در تجربه دانش آموزان و بیان والدین آنان این گونه توصیف می شــد: »هر چه 
قبلًا خونده بودی یادت می رفت چون هیچ برنامه ای برای دوره کردن نداشتند« و به تعبیر یکی دیگر از 
این دانش آموزان »من وقتی یک ماه می گذشت آیه های قبلی یادم نبود؛ یعنی نمی شد گفت ما کلاس 
اول جــزء یک رو حفظ کرده بودیم. ما آخر کلاس اول، دو صفحه جزء یک رو حفظ بودیم«. نبود 
برنامه در فرایند یادگیری را یکی از دانش آموزان ناشــی از مشــخص نبودن هدف در این مدارس ذکر 
می کند: »وقتی الآن هم به اون مدرسه مراجعه می کنی هنوز همون روش رو دارند همه چی تغییر کرده 
ولی حس می کنی هدف خاصی نداشتند و گرنه تحولی می دیدی«. نداشتن جذابیت در روش حفظ 
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و تسری آن به محیط آموزشی در تجربیات این دانش آموزان هنگام مقایسه با مراکز قرآنی بیرون نیز دیده 
می شود: »مدرسه قرآنی بیرون رفتارهاشون خیلی خوب بود، تهدید نبود، جذابیت داشت. سالن ورزشی 
داشت؛ ولی این مدرسه هیچ جاذبه ای برای حفظ نداشت«؛ از همین روست که احساس نادیده گرفته 
شدن استعدادها و رشد تک بعدی در بیان یکی از آنان این گونه توصیف شده است: »استعدادهایی رو 
از دست میدن ممکنه بین این هم دانش آموز که بوده خیلی از استعدادهای دیگه هم بوده شاید استعداد 

نهج البلاغه و...هم بود چرا روی این ها سرمایه گذاری نشد«.

کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیواحدهای معنادارردیف

1
اون چارچوبی که داشتند جوری بود جزء یکی رو که حفظ می کردند 

وقتی می رسیدند به جزء 3 و 4 عملاً فراموش کرده بودند.
فراموشی محفوظت 

قبلی

ی
ور

ادآ
ی ی

مگ
رنا

ی ب
ب

گی
شد

ها
ر

2
برنامه ای  هیچ  چون  می رفت  یادت  بودی  خونده  قبلًا  چه  هر 

برای دوره کردن نداشتند.
نبود برنامه دوره برای 

حفظ

3
کلاس  تو  چه  هر  سوم  کلاس  می رفتی  دوم  کلاس  از  وقتی 
سوم خونده بود کامل از بین می رفت یعنی به خاطر نمی آورد.

4
برم، خیلی  برنامه مدرسه پیش  با  اون موقع می خواستم  اگر 
از ذهن هست برای من که بتونم حافظ بشم چون هیچ  دور 

برنامه ای برای دوره کردن اون چیزایی که خونده شده بود.

نبود برنامه برای 
یادآوری

5

در تابستان عملًا سه ماهی که فاصله می گیرند از درس، هیچ 
برنامه ای نبود بچه ها. همه می رفتند بازی، به برنامه خودشون 
می رسیدند و قرآن هم توی این سه ماه، بخش قابل توجهی از 

بین می رفت اگر دوره نبود.

فراموش شدن 
محفوظات در ایام 

تعطیلی مدرسه

6
بی برنامگی در حفظ مدرسه برنامه درستی نداشت برای حافظ شدن.

قرآن

7

ما حفظ قرآن جای دیگه ای که رفتیم و بعد گفتیم فلان مدرسه 
تخصصی حفظ بودیم از ما پرسیدند. ما گفتیم نه. گفتند پس 
آیه حفظ می کردید؟  چی رو حفظ هستید شما که روزی یک 
تثبیت نکرده بودیم یعنی همون کار رو هم درست نمی کردند.

از دست رفتن 
آموخته های قبلی

8
هیچ اهمیتی هم نمی دادند به آنچه حفظ می کردی، فقط معلم ها 
انجام  الآن  باید  رو  چیزی  چه  که  بود  این  روی  تمرکزشون 

بدهند و دانش آموز الآن حفظ کنه.

بی اهمیت بودن حفظ 
قرآن /تمرکز آموزشی 

بر یادگیری صرف

9

برنامه این بود که در کنار درس یه چیزی حفظ بشه. هدف اصلی یه 
جورایی یه مدرسه عادی بود در بحث علمی، در کنارش هم داشت 
تلاش می کرد قرآن رو بیاره تو برنامه درسیش؛ ولی اون برنامه ای 

را که هم در حفظ قرآن داشت انگار آب در هاون می کوبیدند.

بی اثری برنامه حفظ 
قرآن
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10

یعنی  نبود  یادم  قبلی  آیه های  می گذشت  ماه  یک  وقتی  من 
نمی شد گفت ما کلاس اول جزء یک رو حفظ کرده بودیم. ما 

آخر کلاس اول، دو صفحه جزء یک رو حفظ بودیم.

از دست دادن 
محفوظات در زمان 

کوتاه

ی
ور

ادآ
ی ی

مگ
رنا

ی ب
ب

گی
شد

ها
ر

11

آیاتی رو که یک ماه پیش حفظ کرده بودیم زیاد بهش  اون 
کاری نداشتیم من معمولاً هرروز صبح یک ربع وقت میذاشتم 
حفظ می کردم می رفتم تحویل می دادم بعد پس فرداش یادم 

رفته بود.

بی توجهی به 
محفوظات قبلی در 

مدرسه

12

کسی که بخواد اول، دوم و سومی ها را به دین نزدیک کنه باید 
خودش یک فهم خیلی عمیق و درست وحسابی از دین داشته 
این  اینا  به دانش آموز ولی  برای  بپیچه  بیاد نسخه  بعد  باشه 
انگار  که  این می شد  نتیجش هم  و خب  بودند  نکرده  رو  کار 

نمی دانستند و می خواهند چی کار کنند.

مشخص نبودن هدف 
برای مسئولین مدرسه

ت
مد

ند
ف بل

هد
ود 

نب

13

همون  هنوز  می کنی  مراجعه  مدرسه  اون  به  هم  الان  وقتی 
روش رو دارند همه چی تغییر کرده؛ ولی حس می کنی هدف 

خاصی نداشتند وگرنه تحولی می دیدی.
بی هدفی در برنامه ها

14

هدف  هدف،  این  بچه هاست  کردن  دین دار  هدف،  واقعاً  اگر 
را  یه هدفی  نباید  یا  نمیاد  به دست  به راحتی  و  سختی است 
بذارید اگر هدفی را بذاریم و بخواهیم راحت به دست بیاد خب 

خرابش می کنیم با روش نادرست.

خراب کردن هدف 
تربیتی با روش 
نادرست در حفظ

15

از  که  است  این  هست  بحث  این  در  که  سؤالی  مهم ترین 
مسئولین مدرسه و مؤسسه بپرسید چرا این کار رو می خواستن 

بکنند؟ چرا تمرکز بر حفظ؟

بی هدفی مدرسه در 
حفظ

16

استعدادهایی رو از دست میدن ممکنه بین این هم دانش آموز 
استعداد  شاید  بوده  هم  دیگه  استعدادهای  از  خیلی  بوده  که 

نهج البلاغه و...هم بود چرا روی این ها سرمایه گذاری نشد.

بی توجهی به 
استعدادها

بی
قال

ش 
یر

پذ

17
جالبِ مدرسه برا ثبت نام علاقه والدین به حفظ رو ملاک قرار 

می داده نه استعداد بچه رو. همه برای حفظ ساخته نشدند.
علاقه والدین ملاک 

پذیرش

18

این تک بعدی بار آوردن که بچه ها رو بریزند یک قالب و انتظار 
تعداد  یک  قطعاً  این  دربیارن  قالب  آن  در  هم  باشند  داشته 

قابل توجهی از بچه رو از دست میدن.

حفظ قرآن یعنی رشد 
تک بعدی
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19

این خیلی آسیب زا بوده زمانی که تو شکل یک قالبی نیستی و 
نتیجه ای که  بخوان با اجبار شکل اون قالب درت بیارن قطعاً 
اون  از  بتونه  اون شخص  اگر  نیست  نتیجه خیلی خوبی  میده 
مدرسه  اون  از  عده ای  یه  و  می کنه  رو  کار  اون  دربیاد  فشار 
خونواده میبینه بچه داره بهش فشار وارد میشه از مدرسه برش 
می دارند. یکی می تونسته قاری خوبی بشه؛ ولی تو اون فشار 
قرار گرفته و کلاً از قرآن زده شده به هرحال این سیاست های 

غلطی است که من حس می کنم این مدرسه داره.

نادرست بودن 
سیاست های مدرسه 

با نادیده گرفتن 
استعدادها

بی
قال

ش 
یر

پذ

گی
شد

ها
ر

20
مدرسه قرآنی بیرون رفتارهاشون خیلی خوب بود، تهدید نبود، 
این مدرسه هیچ  جذابیت داشت. سالن ورزشی داشت؛ ولی 

جاذبه ای برای حفظ نداشت.

نبود محیط جذاب برای 
آموزش حفظ

شی
رو

ی-
یط

مح
ت 

ذابی
 ج

دم
ع

21
اینا  به نظرم یکی از ساده ترین و غیر جذاب ترین روش رو، 
برای حفظ داشتند. مثل درسای دیگه باهاش رفتار می کردند. 

طبیعی بود بچه ها نتونن ارتباط برقرار کنند.

نبود متد جذاب در 
حفظ

22

اون  تو  دیگه  هیچ وقت  هیچ وقت  هیچ وقت  بگم  هم  رو  این 
گرفت  نخواهم  قرار  می ذارند  قرآن  حفظ  برای  که  چارچوبی 
اگر بخوام حفظ کنم با علاقه خودم، با علاقه خودم و با برنامه 

خودم پیش خواهم.

تجربه ناخوشایند از 
روش حفظ قرآن

23
من به خاطر قرآن از اون مدرسه رفتم. اصلًا روش حفظشون 

جالب نبود.
عدم استفاده از روش 

جذاب در یاددهی

جدول شماره 5: کدهای »رهاشدگی«

ه: دل زدگی های توسعه یافته
کد تبیینی فوق برساخته کدهای تفسیری »تجربیات ناخوشایند، فشارهای پنهان، نادیده گرفتن 
نیازهای طبیعی« است که در جدول شماره 6 آمده است. تجربیات ناخوشایند ناشی از حفظ قرآن 
در این گونه مدارس به همراه فشارهای پنهان و قرار دادن نیازهای طبیعی چون تفریح، ورزش و بازی 
کردن به عنوان مشــوق هایی برای حفظ قرآن، سبب شده اســت تا آنا در بیان تجربیاتشان، دل زدگی 
خود را به گونه ای توســعه یافته تسری دهند به نحوی که تا زمان حال را نیز در برمی گیرد. یکی از این 
دانش آموزان از این انتقال یافتگی ناخوشایند می گوید: »الآن هم وقتی قرآن می خونم سراغ اون شش 
جزء اول که تو این مدرسه حفظ کرده بودم نمی رم چون یادآوری گذشته می شه با آن کودکیم میاد 
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جلوی چشام که من چقدر سر این ها وقت می ذاشتم و یه جورایی تلاش می کردم بخونم« این تسری 
دل زدگی به نحوی اســت که سایر اعضای خانواده نیز بدان معترف اند تا جایی که این ناخوشایندی 
گســترش یافته را بعد از گذشت یک دهه این گونه توصیف می کنند: »محمد که به اون نیت حفظ 
قرآن نمی کرد که حالا من قرآن حفظ می کنم که به رســتگاری برســم تو کلاس اول. برای همین 
اولش زدگی نبود؛ ولی هر چه جلوتر رفت زده شــد از قرآن« این مســئله سبب می شد تا بازگشت به 
محفوظات قلبی نیز در زمره امور ناخوشــایند دسته بندی شود: »بازگشت به اون جزءهایی که قبلًا 

خونده بودم خیلی بد نیست خیلی هم خوب نیست دوست داشتنی نیست«.
فشارهای پنهان ناشی از درک انتزاعی قرآن، دشواری زبان عربی در سنین کودکی و علاقه به 
رفع نیازهای طبیعی چون بازی کردن در تجربیات این دانش آموزان بدین گونه آمده است: »یک 
ســری شــب ها یادمه می گفتند قرآن حفظ کنید همون روز امتحان هم داشتیم نمی دونستیم قرآن 
حفظ کنیم یا امتحان رو بخونیم خیلی اذیت می شــدم یعنی اصلًا من دوســت نداشتم حفظ قرآن 
رو« یا این عبارت که »نیاز به بازی کردن یه نیاز طبیعی کودک هست، نیاز به تفریح کردن هم...

خانــواده بعضاً می اومدند این رو در ازای یه کاری بهت می دادند این خب یه جورایی احســاس 
خوبی به آدم نمی داد«؛ ازاین رو این دانش آموزان دســت یافتن به نیازهای طبیعی و عادی خود را 
کــه شــاید الآن به عنوان یک حق طبیعی از آن یاد کننــد، در ازای حفظ قرآن دریافت می کردند 
مانند این توصیف که »من احســاس می کردم اگر قرآن حفظ نکنم دیگه اون بازی مورد علاقه ام 
را به دســت نمی آرم و به خاطر به دســت آوردن اون بازی من بعضی اوقات قرآن می خوندم یعنی 

اون تشویق باعث می شد من قرآن بخونم«.

کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیواحدهای معنادارردیف

1
علت اینکه از یه جاهایی به بعد به سمت درس رفتم شاید 

من از حفظ قرآن تجربه خوبی نداشتم.
تجربه بد حفظ قرآن

ند
شای

خو
 نا

ت
بیا

جر
ت

ته
یاف

عه 
وس

ی ت
دگ

ل ز
د

2
بود  برام  ناخوشایندی  تجربه  قرآن  حفظ  میگم  اینکه 
می خوام بگم وقتی من با درس و کارای علمی مواجه شدم 

تجربه کار علمی بهتر از تجربه حفظ قرآن بود.
بهتر بودن تجربه درس

3

این رو هم بگم هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت دیگه تو اون 
چارچوبی که برای حفظ قرآن می ذارند قرار نخواهم گرفت 
اگر بخوام حفظ کنم با علاقه خودم، با علاقه خودم و با 

برنامه خودم پیش خواهم.

قرار نگرفتن در چارچوب 
روشی مدرسه به علت 

تجربه ناخوشایند
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کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیواحدهای معنادارردیف

4
از  تا چندین سال پیش عکس هایی که  میاد  یادم  تا  من 
اون  ندارم  علاقه ای  چون  دور  بندازم  دارم  مدرسه  اون 

دوران رو.

تسری تجربه بد حفظ به 
موارد مرتبط

ند
شای

خو
 نا

ت
بیا

جر
ت

ته
یاف

عه 
وس

ی ت
دگ

ل ز
د

5

یا یک شنبه ما رو  آینه که شنبه ها  اونم  یه خاطره دارم و 
استخر می بردن. یه روز یادمه من حفظ نکرده بودم جریمه 
من این بود که نرفتم استخر. از همون روز من از قرآن زده 
شدم و از قرآن بدم اومد و اینکه اصرار اصرا که من این 
مدرسه رو نمی خوام و تا سال سوم خوندم و سال چهارم 

رفتم دارالقرآن.

زده شدن از قرآن به علت 
محرومیت از ورزش

6

الآن هم وقتی قرآن می خونم سراغ اون شش جزء اول 
که تو این مدرسه حفظ کرده بودم نمی رم چون یادآوری 
من  که  چشام  جلوی  میاد  کودکیم  آن  با  می شه  گذشته 
تلاش  جورایی  یه  و  میذاشتم  وقت  این ها  سر  چقدر 
که  گفتم  که  چیزایی  به  توجه  با  حالا  و  بخونم  می کردم 

می رفتم پای قرآن ولی فکرم جای دیگه ای بود.

عدم بازگشت به تجربیات 
مرتبط با قرآن

7

من یادم میاد پس ازاینکه قرآن رو گذاشتم کنار، خودم هم 
ناراحت بودم و دوست داشتم که این حافظ قرآن بودنم را 
برای خودم حفظ کنم خودم به خودم بفهمونم حافظ قرآنم و 
بیشتر جاهایی که می رفتم می پرسیدند و من می گفتم شش 
جزء حفظم و این یه جورایی بیشتر تجربه تلخی ناشی از 
این بود که نتونسته بودم موفقیتی کسب کنم اذیتم می کرد.

تجربه تلخ عدم موفقیت 
در حفظ

8
روند مدرسه این بود که از کلاس اول باید حفظ می کردند 
اگر بچه می خواست حافظ کل بشه در آینده، کاری که اینا 

می کردند کلًا از حفظ قرآن زده می شد.

زده شدن از قرآن با روش 
نادرست مدرسه

9

همچین  توی  را  محمد  که  کردند  اشتباهی  یه  ما  خانواده 
مدرسه ای گذاشتند. هرچند این مدارس خوب باشه از نظر 
جوی، همین که داداشم پتانسیل اون رو داشت کلًا از حفظ 

قرآن زده شد.

زدگی از قرآن

10
بد  خیلی  بودم  خونده  قبلًا  که  جزءهایی  اون  به  بازگشت 

نیست خیلی هم خوب نیست دوست داشتنی نیست.
دوست نداشتن محفوظات 

قلبی

11

من  کار  وسط  رو  کاری  یه  کنم  هضم  نمی تونستم  من 
می فهمیدم نمی ونم انجام بدم و توش موفق نیستم این 
ممکنه حس خوبی رو به من منتقل نکنه و من حس کنم 
می کنم  باز  رو  قرآن  که  است  دلایلی  از  یکی  شاید  این 

سمت اون اوایل قرآن نمی رم.

حس بد و ناخوشایند 
موفق نبودن در حفظ و 
انتقال آن به موارد حفظی
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کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیواحدهای معنادارردیف

12

محمد که به اون نیت حفظ قرآن نمی کرد که حالا من قرآن 
حفظ می کنم که به رستگاری برسم تو کلاس اول. برای 

همین اولش زدگی نبود؛ ولی هر چه جلوتر رفت زده شد.

زده شدن از قرآن در 
درازمدت

ند
شای

خو
 نا

ت
بیا

جر
ت

ته
یاف

عه 
وس

ی ت
دگ

ل ز
د

13

من یادم میاد کلاس سوم که بودم یه کاغذی زده بودند 
جلو  می کردند  بی انضباطی  که  کسایی  و  کلاس  دیوار  به 
هفته  هر  اول  که  بود  قرار  و  می ذاشتند  علامت  اسمشون 
این ها رو سر صف اسم هاشونو بگن و توبیخ کنند من جوری 
بود هر اتفاقی می افتاد من تلاشم بر این بود که شنبه ها نرم 

مدرسه که وقتی اسم منو میخونند من نرم بالا.

تجربه ناخوشایند 
تنبیه های  مدرسه

14
نمی دونم چه سیاستی مدرسه داشت در حفظ قرآن، واقعاً 
من اذیت می شدم واقعاً اذیت می شدم و دوست نداشتم 

حفظ کنم.

اذیت شدن به خاطر حفظ 
قرآن/دوست نداشتن حفظ 

قرآن

ان
نه

ی پ
ها

شار
ف

15

حفظ  قرآن  باید  هم  داشتیم  ریاضی  امتحان  هم  گاهی 
هر  موقع  اون  بخونم.  رو  ریاضی  نمی رسیدم  می کردیم. 
دو تاش خراب می شد به خاطر حفظ قرآن بود که فشار 

می آوردند.

فشار مضاعف درس و 
حفظ قرآن

16

یک سری شب ها یادمه می گفتند قرآن حفظ کنید. همون 
روز امتحان هم داشتیم. نمی دونستیم قرآن حفظ کنیم یا 
اصلًا من  یعنی  اذیت می شدم؛  امتحان رو بخونیم. خیلی 

دوست نداشتم حفظ قرآن رو.

فشار دوجانبه درس و 
حفظ

17
تو مخمون هم نمی رفت چون  باید حفظ می کردیم  قرآن 

قرآن عربی بود.
غیرملموس بودن حفظ 

قرآن/زبان عربی

18
تجربه اذیت شدن در من حفظیاتم خوب بود؛ ولی این مدرسه اذیتم می کرد.

فرایند حفظ

19
معلم کلاس اول، خانم طلایی، بد فشار می آورد که من تا 
سال سوم آل عمران رو هم حفظ کردم واقعاً اذیت می شدم.

20
فشار خانواده و مدرسه در فشار خانواده، فشار مدرسه در جای خودش وجود داشت.

حفظ قرآن

21
اینکه بچه فشار روش باشه تا بخواد چند جزء حفظ کنه 

حتی در دبستان کلًا اشتباه هست.
اشتباه بودن حفظ با فشار 

و زور

22
از  گذاشتند  فشار  بعدش  می دادند  یادم  بازی  با  اولش 

طرف مدرسه.
حفظ قرآن با زور و فشار 

مدرسه
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کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیواحدهای معنادارردیف

23

چون شخصیت ها متفاوت هست علائق متفاوت هست. من اون 
موقع علاقه زیادی داشتم به بازی کردن و اون انرژی زیادی که 
داشتم با قرآن خوندن حل نمی شد و دوست داشت برم بدوم، 

بگردم ولی با قرآن خوندن انرژی من تخلیه نمی شد.

تخلیه نشدن انرژی با 
حفظ قرآن

عی
طبی

ی 
ها

یاز
ن ن

ید
ناد

ته
یاف

عه 
وس

ی ت
دگ

ل ز
د

24
داشتم  دوست  کنم،  حفظ  نمی خواستم  وقتا  بعضی  واقعاً 

بازی کنم ولی نمی تونستم این کار رو انجام بدم.
فقدان بازی کردن با 

برنامه حفظ قرآن

25

من احساس می کردم اگر قرآن حفظ نکنم دیگه اون بازی 
موردعلاقه ام را به دست نمیارم و به خاطر به دست آوردن 
اون  یعنی  خوندم  می  قرآن  بعضی اوقات  من  بازی  اون 

تشویق باعث می شد من قرآن بخونم

حفظ قرآن برای بازی 
موردعلاقه

26
از طرفی این فشارهایی که می اومد مثلًا من دوست داشتم 

بخش زیادی از زمان خودم رو بازی کنم تا قرآن بخونم.
نیاز به بازی و فشار حفظ 

قرآن

27

به  نیاز  هست،  کودک  طبیعی  نیاز  یه  کردن  بازی  به  نیاز 
تفریح کردن هم...خانواده بعضاً می اومدند این رو در ازای 
احساس  جورایی  یه  خب  این  می دادند  بهت  کاری  یه 

خوبی به آدم نمی داد.

تجربه ناخوشایند بازی در 
ازای حفظ قرآن

28

یادم میاد سر قرآن اصلاً تمرکز نداشتم حواسم خیلی پرت 
بود و بیشتر فکرم تو چیزایی بود که دوست دارم و ندارم 
مثلاً دوست دارم الآن بازی کنم ولی نمی تونم بازی کنم و 
مجبورم قرآن بخونم و این اجباری که توی اون سن هست.

عدم تمرکز در حفظ قرآن 
به علت علاقه به بازی

29

میز  همین  نمی شد  سرم  چیزی  زیاد  که  اول  سال 
و  روش  می چیدیم  دستمال کاغذی  رو،  ناهارخوری 
پینگ پنگ بازی می کردیم بابا و محمدمهدی. جایزه حفظ 
و  بهانه حفظ قرآن  به  اول  یعنی  بود  پینگ پنگ  قرآن هم 

بازی با شعر، مادرم قرآن یادم می داد.

بازی پاداش حفظ قرآن

30

اینکه من زیر ده سال داشتم بچه های زیر ده سال دوست 
کنه؛  بازیگوشی  یا  بگرده  کنند،  تفریح  کنند  بازی  دارند 
به هرحال یه زمان قابل توجهی رو من میذاشتم برای حفظ. 
از یه جاهایی می زدم از چیزایی که دوست داشتم می زدم.

حذف علائق به خاطر 
قرآن

31

حفظ  جزء  یک  یا  جزء  نصف  باید  سال  هر  یادمه  من 
برای یک دانش آموز تو سنی هست  این  می کردیم. خب 
صرف  رو  وقتش  و  بخونه  درس  باید  کنه،  بازی  باید  که 
کارای هنری بکنه این حفظ قرآن با درک انتزاعی، میتونه 
خیلی سخت باشه و حتی میتونه در بزرگ سالی اش هم اگر 

درست انجام نشه تبعات بدی داشته باشه.

دشواری درک مسائل 
انتزاعی قرآن

جدول شماره 6: کدهای »دل زدگی های توسعه یافته«
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نتیجه گیری
با توجه به اینک بیشــتر رفتارهای انســان یاد گرفته می شــود، واکاوی فرایند یادگیری یا عدم 
گاهی از این فرایند، نه تنها در درک رفتار  یادگیری می تواند علت بروز رفتارهای انســان باشــد. آ
ارزشــی و بهنجار و انطباق به شــرایط کمک کننده اســت، بلکه موقعیتی را که سبب بروز رفتار 
متفاوتی ازآنچه مورد انتظار بوده را نیز نشــان می دهــد؛ ازاین رو می تواند برای تصحیح روش های 

یادگیری از آن بهره برد.
مطابــق نظریه بنــدورا، یادگیری در یک محیــط اجتماعی رخ می دهــد و فراگیران از طریق 
مشــاهده دیگران، مهارت ها، عقاید و نگرش ها را با استفاده از الگوها، سودمندی و مناسب بودن 
رفتارهــا یاد می گیرند. در فراگیری حفظ قرآن، الگوها و سرمشــق هایی کــه باید موردتوجه قرار 
گیرند، در تجربه این دانش آموزان شایســتگی این موقعیت را تجربه نکردند. مربیان و مســئولان 
مدرسه بر جلب توجه آنان در یادگیری، اثرگذار بوده؛ ازاین رو، اگرچه در سال های اولیه تحت فشار 
و اجبار ناشــی از محیط خانه یا مدرســه، نوعی همراهی را جهت حفظ قرآن داشتند؛ ولی با توجه 
به نقش عامل »یادگیری مشاهده ای« زمانی که حق انتخاب به دست آوردند، به سمت الگوهایی 
ســوق پیدا کردند که بیشترین موفقیت را داشتند. بدین معنی که چرخش از حفظ قرآن به سمت 

درس و ورود به مدارس تیزهوشان برای برخی از دانش آموزان صورت گرفت.
طبق فرایند بازآفرینی این نظریه، فراگیران حفظ قرآن همواره با تشویق و تنبیه هایی روبه رو بودند 
که گاه به عنوان تجارب ناخوشــایند از آن یاد شــد. این نوع بازخورد دادن به رفتار فراگیران حفظ 
قرآن، چون از نوع بازخورد ســاده نبود در شــکل گیری رفتار آموخته شده )حفظ قرآن( تأثیرگذار 
نبود، ازاین رو به عملکرد تبدیل نشــده است و این فراگیران بعد از دوره ای، باتجربه عدم موفقیت 

روبه رو شده، از حفظ بازماندند.
همچنیــن یاد داری آموخته های دانش آموزان که شــامل دوباره گــوش دادن، رمزگردانی و 
انتقــال اطلاعات به حافظه بلندمدت بود. چون با فرایند تجســمی و تصویــری جذاب و مؤثر و 
همچنین کاربردی برای یادگیری، ذخیره نشده بود، پس از مدتی قابل بازیابی نبود و عمل بر طبق 

آن صورت نگرفته است. این امر در کدهای تبیینی »رهاشدگی« بیان آن گذشت.
در فراینــد یادگیری انگیزش نیز دانش آموزان »ارزشــی بار نبودن« قــرآن را بیان کردند؛ یعنی 
واکاوی تجربیات نشــان داد که فراگیران احساس کردند آنچه را به عنوان یک رفتار )فرایند حفظ 
قــرآن( می آموزند، بااهمیت تلقی نمی شــود. این بی بار بودن ارزشــی، با توجــه به کدهایی چون 
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»حفظ اجباری، نگاه نمایشــی گزارشی...« نوعی تجربه بی اثر بودن حفظ قرآن را ایجاد می کرد 
که در این پژوهش برساخته شد که در جدول شماره 7 آمده است:

کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیردیف

1

اجبار در حفظ قرآن، اجبار همراه با تنبیه در برنامه حفظ در زمان معین، 
ارائه اجباری حفظ قرآن، نادرست  فقدان آزادی عمل در حفظ قرآن، 
بودن حفظ اجباری، اعتراض به حفظ اجباری، مخالفت با حفظ اجباری 
توسط معلم، عکس العمل در برابر حفظ اجباری، تأثیر در معدل یعنی 

اجبار، وجود چارچوب عامل عدم موفقیت، حفظ قرآن به خاطر نمره

حفظ اجباری

آن
قر

ن 
ود

 نب
بار

ی 
زش

ار

2
نگاه قالبی به حفظ، بی توجهی به آسیب های حفظ، تمرکز بر موقعیت 

مدرسه، نمایشی بودن حفظ، نگاه رزومه ای مدارس به حفظ
دید گزارشی نمایشی 

مدرسه

3

اعتراض به روند حفظ اجباری، از بین رفتن علاقه، حفظ قرآن انحراف 
بین رفتن علاقه،  از  نامناسب تشویقی عامل  از مسیر طبیعی، شیوه 
کم رنگ شدن علاقه با روش نادرست، از بین رفتن تدریجی علاقه 

به حفظ با تشویق و تنبیه ها، وجود اجبارهای بیرونی در حفظ قرآن

فروکاستی علاقه به حفظ

4

خنثی بودن حفظ، نبود نسبت میان حفظ و دستاورد آن، فقدان رهاورد 
مدرسه  تغییر  با  حفظ  گذاشتن  کنار  حفظ،  دیدن  عادی  حفظ،  در 

)وابستگی حفظ به مدرسه(
 تجربه بی اثری حفظ

5

مهم تر شدن درس در مقطعی از زندگی، اولویت درس، عدم اولویت 
درس  کردن  پیدا  ضرورت  تیزهوشان،  در  قبولی  تقدم  قرآن،  حفظ 
در  علم  گزینش  مدارس،  علمی  ضعف  علم،  اولویت  حفظ،  به جای 
دوگانه علم و حفظ، فشار حفظ بر سطح علمی، تغییر مدرسه به علت 

ضعف علمی، پیشرفت علمی مقدم بر حفظ

جایگزین علم به جای تجربه 
حفظ

6

تنبیه بدنی، تحقیر شدن، رفتار خشن مربیان، تحقیر در جمع همراه 
با تنبه بدنی، رفتارهای نادرست علل پنهان استرس در حفظ قرآن، 
به خاطر حفظ  بچه ها  در جمع/تهدید، شکستن شخصیت  سرزنش 
قرآن، مشاهده رفتار تحقیرآمیز معلم با دیگران، تنبیه به خاطر قرآن، 
سیاست های نادرست تحقیر و تنبیه در جمع، تنبیه بدنی در غیر موارد 
حفظ قرآن، توبیخ به خاطر حفظ قرآن، اخلاق بد مربیان مدرسه، رفتار 
نادرست مربیان، پس زمینه حفظ قرآن، رفتار نادرست معلمان، عامل 

رها کردن حفظ، تنبیه بدنی در موارد غیردرسی در مدارس حفظ

شبه تربیت های ناکارآمد

ان
ربی

ی م
لاق

اخ
ی-

تار
 رف

ی
ها

گنا
تن
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کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیردیف

7

رفتاری  پارامترهای  نبود  مربیان،  رفتار  و  قرآنی  تربیت  همخوانی 
سنخیت  مربیان،  رفتار  و  اخلاق  خاطر  به  دین  از  شدن  دور  قرآنی، 
اخلاق و رفتار با قرآن، نبود هدف دینی در رفتار مربیان، نبود هماهنگی 
میان رفتار و هدف، نوع رفتار عامل اثرگذار در حفظ قرآن، عدم تأثیر 
رفتار،  و  بودن(  )قرآنی  ادعا  میان  ناهمخوانی  مربیان،  رفتار  قرآن در 

رفتار قرآنی عامل علاقه مندی به قرآن، رفتار غیر قرآنی

فقدان سنخیت رفتاری-
قرانی مربیان

ی 
لاق

اخ
ی-

تار
 رف

ی
ها

گنا
تن

ان
ربی

م

8

با  والدین  پذیرش توسط  قرآن، عدم  با حفظ  والدین  کسب محبت 
حفظ نکردن، حفظ اجباری با القای حس مسئولیت به خود، کم شدن 
مقبولیت در خانواده، کسب مقبولیت در خانواده با حفظ قرآن، حساس 
بهترین  توقع  قرآن،  نکردن  حفظ  با  سرشکستگی  و  سرخوردگی 
باور بهترین بودن در صورت عدم حفظ،  بودن، وارد شدن لطمه به 
مبنی  خانواده  با  نبودن  خانواده/روراست  از طرف  حافظ شدن  توقع 
بر ناتوانی در حفظ، عدم بیان ناتوانی خود از حفظ، خوشحال کردن 
قرآن،  حفظ  به  نسبت  کردن  وظیفه  قرآن/احساس  حفظ  با  والدین 

پنهان کردن ناتوانی خود از ادامه حفظ قرآن

انگاره های غیرواقعی فکری

ی
قاد

عت
ی-ا

کر
ی ف

ها
شه 

کلی

9

تحمیل عقاید، تحمیل الگوهای والدین، شبیه شدن به الگوهای زمانه، 
تلقین  والدین،  آرزوی  قرآن، حافظ شدن  با حفظ  بودن  القای خوب 
توقعات توسط والدین، تأثیرپذیری والدین در تحمیل الگوها، تبعیت 

از آرزوهای والدین

القای الگوواره ها

10

برنامه  نبود  برای حفظ،  دوره  برنامه  نبود  قبلی،  فراموشی محفوظت 
مدرسه،  تعطیلی  ایام  در  محفوظات  فراموش شدن  یادآوری،  برای 
بی برنامگی در حفظ قرآن، از دست رفتن آموخته های قبلی، بی اهمیت 
بودن حفظ قرآن /تمرکز آموزشی بر یادگیری صرف، بی اثری برنامه 
به  از دست دادن محفوظات در زمان کوتاه، بی توجهی  حفظ قرآن، 

محفوظات قبلی در مدرسه

بی برنامگی یادآوری

گی
شد

ها
ر

11
مشخص نبودن هدف برای مسئولین مدرسه، بی هدفی در برنامه ها، 

نبود هدف بلندمدتخراب کردن هدف تربیتی با روش نادرست در حفظ

12
بی توجهی به استعدادها، حفظ قرآن یعنی رشد تک بعدی، نادرست 

بودن سیاست های مدرسه با نادیده گرفتن استعدادها
پذیرش قالبی

13
نبود محیط جذاب برای آموزش حفظ، نبود متد جذاب در حفظ، عدم 
استفاده از روش جذاب در یاددهی تجربه ناخوشایند از روش حفظ قرآن

فقدان جذابیت محیطی-
روشی
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کدهای تبیینیکدهای تفسیریکدهای توصیفیردیف

14

در  نگرفتن  قرار  درس،  تجربه  بودن  بهتر  قرآن،  حفظ  بد  تجربه 
چارچوب روشی مدرسه به علت تجربه ناخوشایند، تسری تجربه بد 
حفظ به موارد مرتبط، زده شدن از قرآن به علت محرومیت از ورزش، 
عدم بازگشت به تجربیات مرتبط با قرآن، تجربه تلخ عدم موفقیت 
در حفظ، زده شدن از قرآن با روش نادرست مدرسه، زدگی از قرآن، 
نبودن  موفق  ناخوشایند  و  بد  قلبی، حس  دوست نداشتن محفوظات 
در حفظ و انتقال آن به موارد حفظی، زده شدن از قرآن در درازمدت، 

تجربه ناخوشایند تنبیه های مدرسه

تجربیات ناخوشایند

ته
یاف

عه 
وس

ی ت
ها

گی 
زد

دل 

15

فشار  قرآن،  حفظ  قرآن/دوست نداشتن  حفظ  خاطر  به  شدن  اذیت 
مضاعف درس و حفظ قرآن، فشار دوجانبه درس و حفظ، غیرملموس 
بودن حفظ قرآن/زبان عربی، تجربه اذیت شدن در فرایند حفظ، فشار 

خانواده و مدرسه در حفظ قرآن، حفظ قرآن با زور و فشار مدرسه

فشارهای پنهان

16

تخلیه نشدن انرژی با حفظ قرآن، فقدان بازی کردن با برنامه حفظ 
بازی و فشار حفظ  به  نیاز  بازی موردعلاقه،  برای  قرآن، حفظ قرآن 
در  تمرکز  عدم  قرآن،  حفظ  ازای  در  بازی  ناخوشایند  تجربه  قرآن، 
قرآن،  خاطر  به  علائق  حذف  بازی،  به  علاقه  علت  به  قرآن  حفظ 

دشواری درک مسائل انتزاعی قرآن

ندیدن نیازهای طبیعی

جدول شماره 7: کدهای توصیفی، تفسیری و تبیینی
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